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 دیباچه    
  
 .به لحاظ اهميت فریضه الهى نماز، آتبى آه در این باره نوشته شده، بسيار است 
آه براى درك و فهم آن توفيق « ره»و در هر آدام اسرارى و رموزى نهفته، به ویژه در آتب حضرت امام خمينى  

 .لازم است( چون روح خود آن مرحوم)روحى عظيم الهى و 



تر است، و گر نه شایسته نيست این آتب  چند برگى آه  پيش رو دارید، مطالبى گزینش شده آه درك آن آسان 
 صفحه است 380را آه « ره»حضرت امام خمينى « الصلوة آداب»شود براى مثال  خلاصه شود، و مگر مى

 .هاى زنجير به هم متصّل است آن چون حلقهخلاصه نمود، آه  مطالب گهربار 
 . چشيده شود- ولى ارزشمند و گوارا -سعى شده است چون زنبور عسل از هر گل شهدى بسيار ناچيز  
بيش  از هر چيز باید به سراغ آتب  و منابع اصلى رفت و مطالب را از قلم . و طبعاً داراى نواقص بسيار است 

 .ف دریافت آردتواناى آن بزرگواران بدون تحری
 به دوستانى تقدیم آنم آه خود را هميشه - از نظر معنوى بسيار ارزشمند -اى  اى بود آه هدیه به هر حال انگيزه 

 .مدیون مهر آنان ميدانم
 .درخواست آنم« عباس یزدانى»و علوّ درجات را براى شهدا و برادر شهيدم  
 ................. تقدیم به دوست خوب و نازنينم 
  

        محمود یزدانى    
           76بهار     

  
  
  
     معارفى از نماز 

  بعضى اسرار نماز/ بخش اول     
  
  
  
  

 (1(«الْعُبُودیَه  فِىالرُّبُوبيَّه اُصيبَ الرُّبُوبيَّه وَ ما خُفِىَ مِنَ الْعُبُودیَةِ وُجِد فِى اَلْعُبودیَةُ جَوْهَرَهٌ آُنْهُهَاالرُّبُوبيَه، فَما فُقِدَ مِنَ« 
بندگى گوهر تابناآى است آه سر منزلش حریم آبریایى است، پس هر چه از بندگى به دست نيامده باشد در « 

 ».گردد شود و هر چه از ربوبيت پوشيده باشد در بندگى حاصل مى ربوبيت یافت مى
            حضرت صادق آل محمدعليه السلام    

    p صَلوةi 
  
 صل تو آو آز سر جان برخيزممژده و 

 طایر قدسم و از دام جهان برخيزم
 به ولاى تو آه گر بنده خویشم خوانى 

 از سر خواجگى و آون و مكان برخيزم
 یارب از ابر هدایت برسان بارانى 

 پيشتر زانكه چو گردى ز ميان برخيزم
 روز مرگم نفسى مهلت دیدار بده 

 تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخيزم
                     »حافظ«    

    o o o 
 (2(«الهى همه گویند خدا آو، حسن گوید جز خدا آو؟«    

گویم آن است آه مردم ما و جامعه ما و بخصوص جوانان ما آه  آنچه من با قلم قاصر و معرفت ناچيز خود مى« 
 لایزال بدانند و در برابر جبهه فساد و بى اند باید نماز را منبع قدرتى اآنون بار امانت سنگينى را بر دوش گرفته

 ».آند، از نماز و یاد خدا نيرو بگيرند عدالتى و آجروى آه امروز بشریت را تهدید مى
     »اى االله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامى آیت«    

  
 قبل از پرداختن به مطالب و اسرار نماز لازم است واژه صلاة تفسير شود 
 :هاى این واژه رجوع آنيم شاید بتوان یكى از مطالب زیر را از آن نتيجه گرفت هم خانوادهاگر به ریشه و  



 (3(آنند چوب هاى آجى آه در مقابل آتش گرفته و با حرارت دادن آن را راست مى: تصليه  -١ 
را    آرام و شاید بتوان از این تعبير این مضمون را برداشت آه به واسطه نماز آجرفتارى هاى نفْس سرآش      

 .راست آنيم
 : فرماید توان این آیه شریفه دانست آه مى و مویّد این برداشت را مى     

 »الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِآْرُاللّهِ اَآْبَرُ الصَّلوةَ تَنْهى عَنِ الصَّلوةَ اِنّ وَ اَقِمِ«     
.  ) دارد و یاد خدا بسيار بزرگتراست و ناپسند باز مىنماز را بر پادار، زیرا نماز انسان را از آارهاى زشت      

 ( 5/ عنكبوت 
 (4(به معناى سلب حرارت( از باب تفعيل: )تصليه  -٢ 
 .آتش قهر و دوزخ الهى را توسط نماز از خود دور آردن     
اند آه  دهائمه هداه مهدیين آسانى هستند آه در مقام قرب و وصال حضرت حق به جایى رسي: مشتق از وصل  -٣ 

و ... براى احدى از مخلوقين امكان وصول به آن مقام نيست و دست آمال دیگران از دامان آن حضرت آوتاه است
نتيجه این قرب و وصال است آه اطاعت آنان اطاعت از حضرت حق ومعصيت ایشان معصيت او و دوستى آنان 

و یا آنكه مقصود آن باشد آه ائمه دین ... استدوستى با حق متعال و دشمنى با آنان دشمنى با حضرت ذوالجلال 
اند و آسى را نرسد آه بدون تمسّك به ولایت آن بزرگواران پاى در حرم قرب  وسيله وصول سالكين به بساط  قرب

 (5(حضرت حق بگذارد
 (6(به معناى پيروى و دنباله روى است« تصليه»مشتق از  -۴ 
 .اند پيروى از آنان بر ما فرض است عت از حق تعالى آردهمتاب« عليهما السلام»و چون ائمه هدى      
 عطاى بزرگ خداى سبحان( معصومين عليهما السلام)به معناى عطيه آه ایشانند « صله»مشتق از  -۵ 

 (7(«وَاسْبَغَ عَلَيكُم نِعَمَهُ ظاهِرةً وَ باطِنَهً»: قال االله تعالى  
 »الغائبْ الظّاهِرِ وَالْباطِنَةُالْاِمامُ اهِرَةُالْاِمامُاَلنِّعْمَةُالظَّ»: عليه السلام   عن الكاظم 
اند آه مقصود از نعيم، نعمت ولایت  فرموده« النَّعيم وَلَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ»در روایات متعددى در ذیل آیه شریفه  

 .(8(است
 »اَنَا صَلوةُالْمؤمَنينَ وَ صيامُهم»: عليه السلام  مولى اميرالمؤمنين 
 : اش براى مفضّل در بصائرالدرجات فرمود عليه السلام در مكاتبه حضرت صادق 

« وَاسْتَعينوا بِالصَّبرِ والصَّلوة»و مؤیّد این معناست آنچه آه در تفسير آیه شریفه « الزَّآاة الصَّلوة وَ نَحْنُ نَحْنُ« 
 (9.(يرالمؤمنين استاند آه مراد از صبر رسول خداصلى االله عليه وآله و از صلوة، ام فرموده

 .آه یقيناً تعبير به زیارت و دیدار حق تعالى است)   10(صلوة به معناى زیارت -۶ 
آنيم و  و طبعاً براى زیارت حق تعالى باید تزآيه شد و آماده، چنانچه براى دیدار بزرگوارى خود را آماده   مى     

 : ن عامل براى تزآيه استبهترین آلایش نام خداوند تبارك و تعالى است آه بزرگتری
  

 (11(«قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَآّى، وَ ذَآَرَاسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى«    
/ اعلى .  ) شود آسى آه خود را تزآيه آند و نام پروردگارش را به یاد آورد و نمازبخواند مسلماً رستگار مى     
 ( 15 و 14

 .ح بدانيم خود لطفى است بس عظيماگر این مضمون را صحي)12(صلوة به معناى رحمت -٧ 
 (13.(به معناى پيوستن« وصله»و « مصلى»بر گرفته از  -٨ 
 پيوستن به اصل خود     
 درخواست و طلب غفران الهى: استغفار : صلوة  -٩ 

 دعا: صلوة  -١٠ 
 اگر این تعبير درست باشد چه لذّتى به معناى آتش: مشتق از صلا -١١ 

  عشق الهى؟بالاتر از سوختن در آتش 
  
  
  
  

    p وضوi 
  



 من از آن دم آه وضو ساختم از چشمه عشق 
 چار تكبير زدم یكسره بر هر چه آه هست

           »حافظ«    
    o o o 

 (14(«اى سردم مكن الهى آمدم ردّم مكن، آتشينم آرده«    
  

 ».شود ذآر حضور دائمى فقط به برآت نماز حاصل مى« 
     »اى االله خامنه انقلاب اسلامى آیترهبر معظم «    

  
ام، آنرا شستشو  انجام داده( چشم و گوش و زبان)شستن صورت، یعنى خدایا هر گناهى آه با این صورت  -١ 
 .آنم آه با صورت پاك به جانب تو عبادت آنم و با پيشانى پاك سر بر خاك سپارم مى

 .آنم ام، دستم را تطهير مى  دستم مرتكب شدهخدایا از گناه دست شستم و گناهانى را آه با     
آنم و  ام، سرم را تطهير مى مسح سر در وضو یعنى خدایا از هر خيال باطل و هوس خام آه در سرم پرورانده     

 .اندازم آن خيال هاى باطل را از سر به دور مى
 .آنم ام تطهير مى هى آه با آن انجام دادهآشم و این پا را از هر گنا مسح پا یعنى خدایا از جاى بد رفتن پا مى     
اى از اسرار وضو گرفتن  این گوشه. باید دهان را تطهير آند. اگر آسى نام مبارك حق تعالى را بر زبان بياورد     
 (15.(است
انش االله عليه به یكى از شاگرد نيز از امام هشتم نقل فرمود آه امام رضا سلام( شيخ صدوق)مرحوم ابن بابویه  -٢ 

سر وضو گرفتن و غسل و مسح این است آه بااعضاى پاك متوجه خداوند : به نام محمد بن سنان مرقوم فرمودند
 (16.(سبحان گردد

لاً وَ لا الصلوةِ فَلاتَقُمْ إلَيْها مُتَكاسِلا وَ لا مُتَناعِساً وَ لا مَسْتَعْجِ السلام إذا أرَدْتَ أنْ تَقُومَ إلى وَ عَنْ فِقَهِ الرَضا عَليهِ« -٣ 
السُكونِ وَ الوِقارِ وَ التُؤدَةِ وَ عَلَيْكَ بالخُشوعِ وَ الخُضوعِ مُتَواضِعاً لِلّهِ عَزَّوَجَلَّ مُتَخاشِعاً عَلَيْكَ  مُتَلاهياً وَ لكِنْ تأتيها عَلى

 بَيْنَ یَدَیهِ آَالعَبْدِ الآبقِ المُذْنِبِ بَيْنَ یَدَىْ مَوْلاهُ الخَشْيَةَ وَ سيماءَ الخَوْفِ راجِياً خائِفاً بِالطُمأنيَنةِ عَلى الوَجَلِ وَ الحَذَرِ فَقِتْ
 »فَصِفْ قَدَمَيْكَ وَانصَبْ نَفْسَكَ وَ لا تَلْتَفِتْ یَميناً وَ شِمالاً وَ تَحْسَبْ آَأنَكَ تَراهُ فَإنْ لَمْ تَكُنْ تَراهُ فَإنّهُ یَراكِ

وى و دو دست و سر و دو پا، زیرا آه بنده وقتى آه ایستاد در    و همانا واجب شد بر ر: امام رضاعليه السلام      
گردد آنچه آه وضو    در آن  شود از جوارح او و ظاهر مى مى( آشكار)حضور حضرت جبار، همانا منكشف 

 : واجب شود، زیرا آه
 .با رویش سجده آند و خضوع نماید -     
 .نماید و منقطع به حق شود(  و ترسخوف)و رهبت ( ميل)با دو دستش سؤال و رغبت  -     
 .با سرش استقبال آند حق را در رآوع و سجودش -     
 (17.(و با پاهایش بایستد و بنشيند -     

 (18.(آنى با تقوى و یقين پاك آن قلب خود را هم هنگاميكه اعضایت را با آب پاك مى -۴ 
ى و روى دل را به خدا آردن است و از طرفى در وضو امر به شستن صورت شده است، چون رمز توجه قلب -۵ 

دارد همان  چون بيشتر حواس ظاهرى در صورت است و بزرگترین اسبابى آه آدمى را بر مطالب دنيا وا مى
 .حواس ظاهرى است، از این جهت امر شده است آه صورت شسته شود

طبيعى را دستها ( ميل و شهوت)يات سپس به شستن دستها امر شده است چون بيشتر احوال دنياى پست و مشته     
 .آنند مباشرت مى

( دستور)حواس ظاهرى از آن الهام ... اند، زیرا مرآز قوّه خيال است و  به مسح نمودن سر دستور فرموده     
 .گيرد مى

 (19.(رود هاى خود مى امر شده است آه هر دو پاى را مسح آند، چون به وسيله دو پا به دنبال خواسته     
آبرو در پيشگاه احدیت و قصور و تقصيرات خود را ( بدست آوردن)رمزى است از تحصيل : شستن صورت  -۶ 

به یاد آورد و آن همه شرمسارى و رو سياهى آه ببار آورده، اگر خداى ناآرده با این حال از این عالم منتقل شود و 
 .اولياى عظامش حاصلى نخواهد داشتفردا آه پيشگاه حقيقت شود پدید، جز سرافكندگى در محضر ربوبى و 

و نيز شستن دستها، دست شستن از خلایق است و آار را به حق سپردن و آمادگى از براى آنكه دست در دامن      
 .محبوب زند



بر سر گذاشتن ( فقر)و دست ذلت و افتقار ( منع شده)حضرت آدم و ميل به شجره منهيّه ( خطئيه)در مسح سر      
 .شودوى را متذآر 

) 20(«الْاَرْضِ مَرَحاً وَ لا تَمْشِ فِى»:  قال تعالى -در مسح پا تطهير آند آن را از رفتار آبرآميز و غرورانگيز      
 (21.(با قدم عبودیت مشى آند تا حضرت رحمن منشور بندگى او را امضا آند

 (23(«قَلبٍ سَليماللّهَ بِ اِلَّا مَنْ اَتَى») 22(«وضو دست و رو شستن از ماسوى است« -٧ 
شوئيم آه شایسته  شاید گویاى این باشد آه منظر ما وجه خداست، پس روى خود را مى: شستن صورت  -٨ 

 .خاآبوس درگاهش شویم
 وجه خدا اگر شودت منظر نظر 

 زین پس شكى نماند آه صاحب نظر شوى
           »حافظ«    
ت و بندگى و سيرتمان را به محبت و قلبمان را به عرفان و خواهيم آه صورتمان را به عباد و از حضرتش مى     

 .شناخت و روحمان را به زیارت خویش نورانى آند
اللّهم نَوِّر ظاهِرى بِطاعَتِكَ وَ باطِنى بمَحَبَّتِكَ و قَلبى بِمَعْرِفَتِك وَ رُوحى بِمُشاهِدَتِك وَ سِرّى بِاسْتِقْلالِ اتِّصالِ      

 (24.(لالِ وَالْاِآرامحَضْرَتِكَ یا ذَالْجَ
 دست شستن از جان است براى لقاء و دیدار: شستن دست شاید آنایه از      
خدایا سر تا پایم را ز شوق : شناسيم یا این آه  شاید این است آه الهى براى دیدارت سر از پا نمى: مسح سر و پا     

 : خود لبریز آن و سرشار از محبت و عشق به خود فرما
 تا سرت همه نور خدا شوداز پاى  

 در راه ذوالجلال چو بى پا و سر شوى
           »حافظ«    
شاید سر وضو این باشد آه الهى ما را سر تا به پاى غریق بحر عشق خویش بنما، آه اگر توفيق وضو را  -٩ 

 .نداشته باشم، به هفت دریا هم اگر خود را تر آنيم شایسته درگاهش نشویم
 ر خدا شو گمان مبریك دم غریق بح 

 آز آب هفت بحر به یك موى تر شوى
           »حافظ«    

  
  
  
  

    p تيممi 
  
 آنان آه خاك را به نظر آيميا آنند 

 آیا بود آه گوشه چشمى به ما آنند
           »حافظ«    

    o o o 
 (25.(«الهى اگر درویشم ولى دارا تر از من آيست آه ترا دارم«    

  
ها و جانها با هم به نماز بشتابند  رخشش معنویت و صفاى ذآر الهى همه آفاق جامعه را روشن و مصفا آند و تند« 

 ».و در پناه آن طمأنينه و استحكام یابند
     »اى االله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامى آیت«    

  
 : تحكم تيمّم در قرآن آریم در سوره مائده آیه  بدین صورت آمده اس -١ 

فَلَمْ تَجِدُواماءً فِتَيَمَّموُا صَعيداً طَيِّباً فَامْسَحوُا بِوُجُوهِكُمْ وَاَیْدیكُمْ مِنْهُ مایُریدُاللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ یُریدُ «     
 ».لِيُطَهِّرَآُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُم لَعَكَّم تَشْكُرُونَ



بى نيافتيد تا غسل آنيد و یا وضو بگيرید با خاك پاك تيمم آنيد، دست به خاك زده به صورت و پشت و اگر آ     
خواهد پاآتان آند و نعمت خود را بر شما تمام سازد،  خواهد شما دچار مشقّت شوید وليكن مى دستها بكشيد، خدا نمى

 .باشد آه شكر به جاى آرید
به معناى رویه و پوسته زمين است و توصيف صعيد به این آه « صعيد »به معناى قصد آردن و آلمه: تيمّم  -٢ 

 (26.(صعيد طيّب باشد
 (27.(آن چه آه در نماز شرط شده علاوه بر پاآى ظاهر بدن، همين طهارت معنوى است .....     

 .ترین اشياء روى زمين است و آمال خضوع و ذلّت و مسكنت را براى معبود دارد خاك پست -٣ 
شود پيشانى بر خاك، براى آن آه داغ ذلت و عبودیت و افتقار بر پيشانى زده شود و اشرف مواضع  مسح مى     

 : گردد و این عمل رمز آن باشد آه( داغ شده)بدن به علامت خضوع و مسكنت موسوم 
 .خلق جمله به دست قدرت اوست( پيشانى)ناصيه      
به جهت آنكه دست ظهور قدرت تامّه است و در ( استخوان ساعد)آند هر دو دستها را از زندین  مسح مى     

 (28.(سازد پيشگاه خداى تعالى بزرگترین مظهر قوّت و قدرت و شوآت را ذليل مى
شود، از  مالد پاك مى شود انسان از این آه خاك را در تيمّم به صورتش مى خواهد شما را پاك آند، معلوم مى مى -۴ 

 (29.(آند گيرد و انسان را تطهير مى را از انسان مى( خودخواهى)ر و منيّت و انانيّت شود؟ غرو چه چيزى پاك مى
براى این است آه تفكّر آنى در ذات خود و معرفت پيدا آنى آه آى تو را ایجاد فرموده و از چه آفریده و براى  -۵ 

 (30.(در ذلّت و مسكنت استچه ایجاد آرده، پس خاضع او شوى و تكبّر را از سر بگذارى، زیرا آه خاك اصل 
چيزى را ندیدم مگر « اللَّهَ مَعَه اَوْفيه ما رَأیْتُ شَيْئاً اِلَّا وَ رَأیْتُ»است در آئينه اشياء ( حق تعالى)تيمّم رؤیت او  -۶ 

 .»آن آه با آن یا در آن یاد خدا را دیدم
 (49 ص 1علم اليقين ج (    

) 31.(در درون اشياء است نه مانند اینكه چيزى داخل چيزى باشد«  شَيئىٍ فى شَيئىالْاَشْياء لا آَدُخوُلِ داخِلٌ فِى«     
 (306/توحيد صدوق)

سالك الى االله باید تطهير با آب رحمت را صورت استفاده از رحمت نازله الهيّه بداند و تا استفاده از رحمت  -٧ 
طه قصور ذاتى یا تقصير آوتاه شد و فاقد آب براى او ميسر است قيام به امر نماید و چون دستش از آن به واس
 .رحمت شد، چاره ندارد، جز توجّه به ذلّ و مسكنت و فقر و فاقه خود

العين نمود و متوجّه به اضطرار و فقر و امكان ذاتى خود شد و از تعزّز و  و چون ذلّت عبودیت خود را نصب     
 گشاده گردد و ارض طبيعت مبدّل به ارض بيضاء غرور و خودخواهى بيرون آمد، بابى از رحمت به روى او

گردد و مورد ترحّم و تلطّف حق گردد و هر چه این نظر، یعنى « احدالطّهورین»رحمت گردد و تراب، ( آرامت)
نظر به ذلّت خود، در انسان قوّت گيرد، مورد رحمت بيشتر گردد و اگر بخواهد به قدم اعتماد به خود و عمل خود 

آند هلاك شود، چه آه ممكن است از او دستگيرى نشود، چون طفلى آه تا خود به جسارت راه رود این راه را طى 
و به قدم خود مغرور شود و به قوّت خود اعتماد آند، مورد عنایت پدر نشود و او را به خود واگذار آند و چون 

و قوّت خود یكسره خارج شود، اضطرار و عجز خود را به پيشگاه پدر مهربان عرضه دارد و از اعتماد به خود 
پس بهتر آن . مورد عنایت پدر گردد و او را دستگيرى آند، بلكه او را در آغوش آشد و با قدم خود او را راه برد

و عمل خود یكسره ( ریاضت آشيدن)است آه سالك الى االله پاى سلوك خود را بشكند و از اعتماد به خود و ارتياض 
ت و قوت خود فانى شود و فنا و اضطرار خود را هميشه در نظر گيرد تا مورد عنایت برائت جوید و از خود و قدر

شود و راه صد ساله را با جذبه ربوبيّت یك شبه طى نماید و لسان باطن و حالش در محضر قدس ربوبيت با عجز و 
 (32(«السّوء الْمُضطَّر اِذا دَعاه وَ یَكْشِفُ اَمَّن یُجيبُ»: نياز عرض آند 

نهيم حتى خود را، صورت و دستان را  پذیرد یك سو مى اید این باشد آه با تيمّم هر چه را آه رنگ تعلق مىش -٨ 
 .ایم آه لایق خاك درگاه تو گردیم و سر بر استان تو سائيم خاك مال آرده

 سر ارادت ما و آستان حضرت دوست 
 رود ارادت اوست آه هر چه بر سر ما مى

           »حافظ«    
 .و حلاوت وصال را آن زمان خواهيم چشيد آه خاك درگه اهل هنر شویم     

 گر در سرت هواى وصال است حافظا 
 باید آه خاك درگه اهل هنر شوى

           »حافظ«    
  



  
  
  

    p قبلهi 
  
 در نمازم خم ابروى تو در یاد آمد 

 حالتى رفت آه محراب به فریاد آمد
           »حافظ«    

    o o o 
 (33(«تن به سوى آعبه داشتن چه سود، آنكه را دل به سوى خداوند آعبه ندارد: الهى «    

  
 ».تر هاى خطر، محتاج انسان هميشه به نماز، محتاج است، و در عرصه« 

     »اى االله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامى آیت«    
  

آند آه از    نظر  قطه بایستند، با اینكه خود اسلام تصریح مىهمه رو به یك ن[ گوید هنگام نماز  اسلام مى [ -١ 
 (34.(«اللّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَیْنَما تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ وَلِلّهِ». آند واقعيت عبادت رو به هر طرف بایستيد فرق نمى

آند،  به هر طرف آه بایستيم، فرق نمىاز نظر واقعيت عبادت، ما رو به مشرق یا مغرب، شمال یا جنوب، رو      
یعنى اینطور نيست آه اگر رو به آعبه بایستيم با خدا مواجه هستيم ولى اگر رو به آعبه نایستيم و به طرف دیگر 
بایستيم با خدا مواجه نيستيم، ولى در عين حال، اسلام به خاطر یك مصلحت تربيتى اجتماعى آه با روح عبادت 

گوید به جاى اینكه  آند، مى روح عبادت متوقف به آن نيست چنين استفاده تربيتى از آن مىارتباط ندارد، یعنى 
خواهى باشد، همه مردم به یك نقطه معيّن بایستند تا افراد بفهمند آه باید یك  خوانى به هر طرف آه مى نمازى آه مى
 (35.(جهت باشند

 .....ریكه به آن و رو به او آوردن با گسستن از غير باشدقبله به معناى اقبال آردن است به چيزى، امّا به طو -٢ 
آه طرز نشستن مخصوص و جلوس ..... گيرد  در نظر مى( ..... با آسره)عرب براى هيأت، جِلسه      

حضور ..... مخصوصى است از قبيل نشستن صيّاد در انتظار صيد یا شكارچى در هنگام تير انداختن به شكار 
 قبله بر آن علاوه شده است تا مگر گویى براى ملتفت شدن به خبرى یا پيامى یا سخنى یا ذهن و هشيارى هم در

 (36.....(رمزى است
 اى قوم دمى غافل از آن شاه نباشيد 

 .شاید آه نگاهى آند آگاه نباشيد
 از هر سو استقبال عبارت از آن است آه ظاهر روى خود را: فرماید « شهيد ثانى نوراالله مضجعه»فقيه اسلام  -٣ 

به سوى خانه خدا برگردانى، آیا پندارى آه روى دل را از سایر چيزها به سوى امر خداى تعالى برگرداندن از تو 
 (37(خواسته نشده است؟

استقبال قبله و معنى وى آن است آه روى ظاهر از همه جهتها بگرداند و به یك جهت شود و سّر وى آن است  -۴ 
دو عالم است بگرداند و به حق تعالى مشغول گرداند تا یك صفت شود و چنانكه قبله آه روى دل از هر چه اندر 

 .حق سبحانه و تعالى، است: ظاهر یكى است قبله دل هم یكى است و آن 
آند، روى دل از حق تعالى  و به حقيقت بدان آه چنانكه روى ظاهر از قبله گردانيدن صورت نماز را باطل مى     

 (38.(آند، بلكه اوليتر دل است هاى دیگر بردن حقيقت روح نماز را باطل مى هگردانيدن و اندیش
 گنجد به غير از دوست آس در ضمير ما نمى -۵ 

هر دو عالم را به دشمن ده آه ما را دوست بس     هنگام توجه به حق و استقبال قبله از دنيا و آنچه در اوست باید  
 (39.( خود را ببریممأیوس گردیم و از خلق و شئون آنها طمع

 : ظاهر استقبال متقوّم از دو امر است -۶ 
 یكى مقدمى و آن صرف وجه ظاهر است از جميع جهات متشتّته     
 .القرى و مرآز بسط ارض است دیگر نفسى و آن استقبال به وجه است، به آعبه آه امّ     
نماید، باید این توجّه صورى را  ز علن به سرّ ترقّى مىآند و ا اللّه آه از ظاهر به باطن سير مى براى سالك الى     

صورت بى معنى قناعت  به مرآز برآات ارضيه و ترك جهات متشتّته متفرّقه را وسيله حالات قلبيه قرار دهد و به
نكند و دل را آه مرآز توجه حضرت حق است از جهات متشتته متفرقه آه بت هاى حقيقى است منصرف آرده، 



حقيقت آه اصل اصول برآات سماوات و ارض است، نماید و راه و رسم غير و غيریت را از بين متوجه قبله 
اى برسد و از تجلّيات و بوارق عالمِ غيب  تا اندازه« وَجَّهْتُ وَجْهِى لِلَذّى فَطَرَالسَّمواتِ وَالْاَرض»بردارد تا به سرّ 

ات متفرقه با بارقه الهيه سوخته شود و حق تعالى از او اى حاصل آید و جهات متشتّته و آثر اسمائى در قلبش نمونه
 (40.(دستگيرى فرماید و ازباطن قلب، بت هاى اصغر و اعظم به دست ولایت مآبى ریخته شود

  
  
  
  

    p اذان و اقامهi 
  
 گفت در پيش خداى بيخودى مى 

 اى خدا آخر درى بر من گشاى
 آنجا مگر بنشسته بود« رابعه« 

 (41( آى این در بسته بود؟گفت اى غافل
    o o o 

 (42(«ایم الهى در بسته نيست، ما دست و پا بسته«    
اقامه نماز این نيست آه صالحان، خود نماز بگذارند، این چيزى نيست آه بر تشكيل حكومت الهى متوقف باشد، « 

اى آن آشنا و از برآات آن برخوردار ه بلكه باید این ستون در جامعه به پا داشته شود و همه آس با رازها و اشاره
 ».شوند
     »اى االله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامى آیت«    

  
 (43(بر پاى ساختن: اعلام، آگاه نمودن          اقامه : اذان  -١ 
باطن اذان عبارت است از اعلام مژده فرا رسيدن وقت تجلّيات الهى و حضور خاصّان در محضر حق، تا از  -٢ 
 (44.(شاهده جمال و جلال حضرتش، ذوات، تطهير شودم

 (45.(اقامه عبارت است از قيام در مقام تجلى ربوبى و شهود -٣ 
 (46.(اذان دعوت براى ملاقات است -۴ 
 : به گوش جان و دل باید بشنویم این دعوت را آه مبادا خداى ناآرده مشمول این آیه شریفه واقع شویم آه     

 »الصَّلوةِاَتَّخَذُوها هُزُواً وَ لَعِباً ذلِكَ بِاِنَّهُم قَوْمٌ لایَعْقِلُون ادَیْتُم اِلَىوَ اِذا ن«     
گيرند، این به خاطر  خوانيد، آن را به مسخره و بازى مى به نماز مى( گوئيد و مردم را اذان مى)آنها هنگامى آه      

 .آنند آن است آه آنها جمعى هستند آه درك نمى
 (58/مائده(    
 (47(اعلام آردن، آگاهى دادن، بانگ نماز: اذان  -۵ 
اذان پيش اهل معرفت، اعلام قواى ملك و ملكوت در انسان آبير و صغير است براى مهّيا شدن از براى  -۶ 

حضور درگاه حق تعالى و اقامه، حاضر نمودن آنها و به پا داشتن آنان است در محضر قدس آبریا، جلّ و 
 (48.(علا
ون بانگ مؤذّن بشنوى، یاد هول نداى قيامت را در دل حاضر آن و با باطن و ظاهر براى اجابت و شتافتن چ -٧ 

به لطف خواهند خواند، پس این ندا را بر دل خود « عرض اآبر»آماده شو، آه شتابندگان این ندا را در روز 
 (49.(عرضه آن

ن آن را ستوده و اقامه نماز به معناى ادامه برآوردن تلاوت آتاب به معناى خواندن قرآن است آه خداى سبحا -٨ 
 (50.(آن و محافظت از ترك نشدن آن است

اذان و اقامه، اذن دخول است براى ورود به بارگاه قدس ربوبى، پس باید برائت بجوئيم از غير حضرت حق تا  -٩ 
 .بتوانيم دعوتش را لبّيك گوئيم

لى دعوت آند و خطاب فرماید اگر به گوش دل بشنویم این دعوت را و جان و چه لذّتى بالاتر از این آه حق تعا     
 .برایش نيفشانيم و همچون قلم این راه را به سر طى نكنيم حقِّ دعوت حق تعالى را ادا نكردیم

 خوش آن آه آشتگان غمش را ندا آنند 
 هاى اهل وفا را وفا آنند تا وعده



 آن دم آه دوست گوید اى آشتگان من 
 ت خطاب ندانم چها آننداز لذّ
           »فيض آاشانى«    
و آمترین تحفه در هواى صحبت دوست سر فشاندن است و ندامت از عمرى آه بى حكایتش طى گردد و گاه      

 .اذان و اقامه و صحبت یار همه عالم بلكه هر دو عالم را هيچ بدانيم
 ما گدایان خيل سلطانيم 

 شهر بند هواى جانانيم
 ه را نام خویشتن نبودبند 

 هر چه ما را لقب دهند آنيم
 گر برانند و گر ببخشایند 

 ...ره به جاى دگر نمى دانيم
 زند شمشير چون دل آرام مى 

 سر ببازیم و رخ نگردانيم
 دوستان در هواى صحبت یار 

 زر فشانند و ما سر افشانيم
 تنگ چشمان نظر به ميوه آنند 

 ما تماشاآنان بستانيم
 گفتيم جز حكایت دوستهر چه  

 در همه عمر از آن پشيمانيم
 سعدیا بى وجود صحبت یار 

 همه عالم به هيچ نستانيم
 ترك جان عزیز بتوان گفت 

 ترك یار عزیز نتوانيم
           »سعدى«    

و ظاهر و نام خداست و این اشاره به آن است آه خدا جلّ جلاله اوّل و آخر ( اذان و اقامه)آغاز و پایان آن  -١٠ 
 ...هنگام شنيدن تكبير دل خود را آماده تعظيم او ساز. باطن است

توجه نما به سوى فعلى آه وسيله خيرات و متضمّن : به معنى اَقبِل، به معنى ..... الصلوة  حىّ در حىّ على -١١ 
 (51.(رفع درجات و متكفّل نجات اخروى است

یعنى وقت زیارت و دیدار : فرماید  مى« الصلوة قد قامت»سير عليه السلام در تف اميرالمؤمنين حضرت على -١٢ 
 (52.(رسيد
 .الااللّه را بشنوى هر معبودى غير از خدا را از خاطر خود بزداى و نابود انگار چون لااله     
 .بشنوى به ادب و با اخلاص به رسالت او شهادت ده( ص)چون نام پيغمبر اآرم     
، نفس خود را بر انگيز و در دل «حى على خيرالعمل»و «الفلاح  حى على»، «صلوهال حى على»هنگام گفتن      

 (53.(خود به یاد آر آه نماز باعث رستگارى و بهترین اعمال است
شود به خاطر آن است آه در گوش هاى مستمعين تأآيد گردد، اگر  این آه فصول اذان هر یك دوبار گفته مى -١٣ 

 .....لى را نشنيد، بار دوم بشنودیكى از آنان سهو نمود و اوّ
شود و  شود به خاطر آن است آه اذان یك باره و غفلتاً گفته مى این آه تكبير در آغاز اذان چهار بار گفته مى     
 .اى ندارد آه مستمع را متوجه آند مقدمه

سایر حقوق باشد آه دو شاهد شود براى آن است آه مثل  هر یك از دو شهادت دو بار گفته مى..... این آه  .....     
 .نياز دارد
با این آه پایان این دو نيز نام . گفته نشد« الحمدالله»و « االله سبحان« »الااالله لااله»این آه به جاى تهليل  .....     

 (54.(خداوند و نفى شریك از اوست( وحدانيت)متضمن اقرار به « الااللّه لااله»خداست زیرا 
وچك شمار در محضر آبریاى آن ذات مقدس، از عرش تا فرش را، زیرا آه خداوند تبارك چون تكبير گفتى آ -١۴ 

اى را ببيند آه تكبير گوید، ولى در عملش علّتى است از حقيقت تكبير یعنى آن چه به زبان آورده،  و تعالى اگر بنده
 (55(؟.....آنى  اى دروغگو با من خدعه مى: قلب موافقت نكند، فرماید 



گفتن چهار تكبير همه موجودات عالم حسّ و عقل و معقول و ملك و ملكوت را در جنب آبریاى حق ذليل و با  -١۵ 
 (56.(ناچيز شمارد

آلمه توحيد است و معنایش اثبات الوهيت و انفرادیت براى ذات اقدس حق و نفى آن از « الااللّه لااله»این آلمه  -١۶ 
..... ود بنگر و ببين آیا رفتار و آردار تو با این اصل سازگار است؟ به خود و رفتار و آردار خ..... غير اوست 

 به معناى -اى بس بزرگ است آه جز عارفان به خدا و اولياى خدا آسى     را یاراى آن  آلمه« الااللّه لااله»آلمه 
 (57.( نيست-واقعى آن 

 : چه زیبا فرموده است آه« الااالله لااله»حضرت مولانا در تفسير  -١٧ 
 غير معشوق ار تماشایى بود 

 عشق نبود هرزه سودایى بود
 عشق آن شعله است آاو چون برفروخت 

 هر چه جز معشوق باقى جمله سوخت
 تيغ لا در قتل غير حق براند 

 در نگر زان پس آه بعد لا چه ماند
 ماند الااللّه و باقى جمله رفت 

 شادباش اى عشق شرآت سوز زفت
  اوّلينخود هم او بود آخرین و 

 شرك جز از دیده احول مبين
 اى عجب حسنى بود جز عكس آن 

 نيست تن را جنبشى از غير جان
 آن تنى را آه بود در جان خلل 

 خوش نباشد گر بگيرى در عسل
 این آسى داند آه روزى زنده بود 

 از آف این جان جان جامى ربود
 و آنكه چشم او ندیده است آن رخان 

 (58( دخانپيش او جان است این تف
           »حضرت مولانا«    

  
  
  
  
  
  

    p نيتi 
  
 گویم و از گفته خود دلشادم فاش مى 

 بنده عشقم و ار هر دو جهان آزادم
 طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق؟ 

 آه درین دامگه حادیه چون افتادم
 من ملك بودم و فردوس برین جایم بود 

 آدم آورد درین دیر خراب آبادم
 نيست بر لوح دلم جز الف قامت دوست 

 چه آنم حرف دگر یاد نداد استادم
           »حافظ«    

    o o o 
 (59(«اند الهى خوشا آنانكه فقط با تو دل خوش آرده«    

  



 ». ترین جایگاه را در زندگى مردم داشته باشد نماز رآن اصلى دین است و باید اصلى« 
     »اى االله خامنه مى آیترهبر معظم انقلاب اسلا«    

  
نيّت، حقيقت آن قصد انجام فعل یعنى نماز در امتثال امر خدا و جُستن قرب او و اميد ثواب و بيم عقاب است  -١ 

 (60.(پس باید در خلوص آن بكوشى آه به غرض دنيوى آلوده و فاسد نشود
ل از براى خداى تعالى و قطع طمع از نيّت عبارت است از خالص ساختن قصد در سير و حرآت جميع اعما -٢ 

 (61.(اغراض دنيویّه بلكه اُخرویه، بلكه از جميع آنچه به خود راجع شود
 16/سجده(    یَدْعُونَ رَبَّهُم خَوفاً وَ طَمَعا)پيش عام عزم براى اطاعت است طمعاً یا خوفاً  -٣ 

     w ًو در نزد اهل معرفت عزم بر اطاعت است هيبتاً و تعظيما. 
     w  ً( : االله عليه و آله و سلم صلى)االله  قال رسول: در نزد اهل جذبه و محبّت عزم بر اطاعت شوقاً و حبا

آن را در . برترین مردم آسى است آه به عبادت عشق بورزد. «العِبادَةَ فَعانَقَها وَ اَحَبَّها بِقَلْبِه النّاسِ مَن عَشَقَ اَفضَلُ»
 131/3ج /اصول آافى.      ردآغوش آشد و به دل دوست بدا

     w السلام عزم بر اطاعت تبعاً و غيراً، بعد از مشاهده جمال محبوب استقلالاً و ذاتاً و فناى  و در نزد اوليا عليهم
شاید مقامات « آنم حُباً لَه من عبادت حق مى»: در جناب ربوبيت ذاتاً و صفتهً و فعلاً و این آه جناب صادق فرمود 

 . سرور باشدمعمولى آن
لى مَعَ اللّه حالةً لا یَسَعُها مَلَكٌ مُقَرَّبٌ و لا نَبىٌ »: حدیث است آه فرمود ( ص)چنانچه از حضرت رسول اآرم     

.      اى گنجایش آن را ندارد مرا با خدا حالتى است آه نه هيچ فرشته مقرّبى و نه پيامبر فرستاده شده. «مُرْسَلٌ
 177/اربعين مجلسى

 .الصَّلوةِ فَخَرَّ مَغْشياً عَليهِ فَسُئِلَ عَن ذلك اَنَّه آانَ ذاتَ یَومٍ فِى»: عليه السلام   نقل عن الصادقو     
عليه السلام حكایت شده است آه روزى در نماز  از امام صادق. «مازِلْتُ اُآَرِّرُها حَتّى سَمِعتُ مِن قائِلِها»: قال      

اش  را تكرار آردم تا آن آه آنرا از گوینده( آیه) سبب پرسيدند فرمود پيوسته آن بود، بيفتاد و از هوش رفت از او
 352/1ج/محجةالبيضاء.   شنيدم
بباید دانست آه نيّت از اهم وظایف قلبيه است آه صورت آماليه عبادت به آن است و نسبت آن به صورت      

 (62.(ستاعمال، نسبت باطن به ظاهر و و روح به بدن و قلب به قالب ا
و خلاصه آلام در باب نيت این آه آن صورت واحدى براى عمل واحدى است آه حقایق مختلف در آن شریك  -۴ 

 (63.(شود نباشد جز با آگاهى از مقصود تميز داده نمى
يكر نيت بر پ... نيت آن قدر اهميّت دارد آه اگر خود عمل را و نيتى را آه توام با عمل است اندازه گيرى آنند،  -۵ 

 (64.(عمل رجحان دارد
  
  
  
  

    p تكبيرةالاحرامi 
  
 من مات قد و قامت موزون توام 

 مفتون جمال روى بى چون توام
 حاشا آه بگویمت تو ليلاى منى 

 (65(اما من دلباخته مجنون توام
           »استاد حسن زاده آملى«    

    o o o 
 (66(«را محروم باشد؟الهى حرم بر نامحرم حرام است، محرم چ«    

 ».بر پا داشتن نماز، نخستين ثمره و نشانه حكومت صالحان است« 
     »اى االله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامى آیت«    

  
بوده آه همزه دومى در اثر آثرت استعمال حذف شده و به صورت االله در آمده است « اله ال« »اللّه»اصل آلمه  -١ 

 (67.(به معناى پرستش



 .است به معناى تحيّر و سرگردانى، یعنى عقول بشر در شناسایى آن حيران و سرگردان است« و ل ه»از ماده  -٢ 
 .گوئيم اللّه رحمن است، رحيم است، ولى به عكس آن نمى: گوئيم  شود، مثلاً مى توصيف نمى« اللّه»آلمه      
 (68.(گيرد نمىاى آه صفت هيچيك از اسماء حسناى خدا قرار  نام جلاله     
خدا « اآبرُ مِنْ اَنْ یُوصَفْ اللّه»: فرماید  مى« اآبر االله»حضرت صادق آل محمدصلى االله عليه وآله در معناى  -٣ 

 (69.(بزرگتر از آن است آه وصف شود
 (70.(در آمدن در حرمتى آه هتك آن روا نيست: احرام  -۴ 
، سيلاب عظمت و جلال حضرت ذوالجلال به وجود آن گوینده «اآبر االله»: بعضى عارفان باشند آه چون گویند  -۵ 

 (71.(تاختن آرد، چنانكه خان و مان و هستيش خراب آند و در آن حال به زبان ضعف نياز آند
را به خودش تلقين آرده است، هرگز عظمت هيچكس و عظمت « اللّه اآبر»آن آسى آه : « اللّه اآبر»گوینده  -۶ 

بزرگتر از هر چيز و بلكه بزرگتر از هر توصيف ذات اقدس « اللّه اآبر»آند، چرا؟  مىهيچ چيز او را مرعوب ن
دیگر وقتى من خدا را به عظمت . شناسم یعنى چه؟ یعنى من خدا را به عظمت مى« اللّه اآبر»الهى است، 

روح انسان را دهد،  به انسان شخصيت مى« اللّه اآبر»این آلمه . شناسم، همه چيز در مقابل من حقير است مى
 .آند بزرگ مى

 »متّقين/ البلاغه نهج«   »الْخالِقُ فى اَنْفُسِهِم فَصَغُرَ مادُونَهُ فى اَعْيُنِهِمْ عَظُمَ»: فرماید  عليه السلام مى على     
 ...یعنى خدا به عظمت در روح اهل حق جلوه آرده است و لهذا غير خدا هر چه هست در نظرشان آوچك است     
 .آند گوئيد، اگر از عمق روح و دل بگوئيد عظمت الهى در نظرتان تجسّم پيدا مى ن اللّه اآبر را وقتى شما مىای     
وقتى آه عظمت الهى در دل شما پيدا شد، محال است آسى به نظرتان بزرگ بياید، محال است از آسى تملّق      

در مقابل آسى خضوع و خشوع بكنيد، این است بگوئيد، براى آسى چاپلوسى بكنيد، محال است از آسى بترسيد، 
شود و لازمه بندگى خدا، آزادى از  آه بندگى خدا آزادى آور است، اگر انسان خدا را به عظمت بشناسد، بنده او مى

 (72.(غير خداست
 : مستحب است آه در ابتداى نماز هفت بار تكبير گفت -٧ 

بار اوّل »: اند  سر تكرار تكبير را در اذان چنين دانسته..... ء الغطا مرحوم شيخ جعفر صاحب آتاب قيّم آشف«     
بار سوم براى تعليم جاهل، بار چهارم براى دعوت ( فراموش آننده)براى تنبيه غافل بار دوم براى تذآّر ناسى 

 و ذلت و راز تكبيرهاى هفتگانه هنگام نيّت همانا برطرف نمودن غفلت نمازگزار است از انكسار..... متشاغل و 
 (73.(«باشد هفتگانه مى..... در پيشگاه خداوند و رقم هفت اشاره به آسمان هاى هفتگانه و زمينها و دریاهاى 

حضرت پيغمبرصلى االله عليه وآله درصدد نماز بودند و حضرت : علّت استحبات تكبيرات سبعه آن است آه  -٨ 
( ص) به نماز ایستاده بودند، پس حضرت رسالت عليه السلام نيز در پهلوى راست جناب آن حضرت امام حسين

عليه السلام تكبير نگفتند تا اآمال هفت تكبير فرمودند، چه حضرت امام  تكبير نماز فرمودند، حضرت امام حسين
عليه السلام تكبير نماز گفتند و این  پس در مرتبه هفتم حضرت امام حسين..... عليه السلام دیر به زبان آمدند  حسين
 (74.(ات هفتگانه از آن زمان بر امّت عالى مرتبت آن حضرت سنّت شدتكبير

قلب خود را صفا دادى و در زمره اهل وفا داخل شدى خود را مهيّاى دخول در باب آن و ..... چون  ..... -٩ 
به اجازه فتح ابواب طلب و از منزل طبيعت حرآت آن و حجاب غليط آن را با تمسّك به مقام آبریایى رفع آن و 

پشت افكن و تكبير گویان وارد حجاب دیگر شو و آن را رفع آن و به پشت سر افكن و تكبير بگو و حجاب سوم را 
اَلَّلهم اَنْتَ »: بخوان ( روایت شده)القلب رسيدى، پس توقف آن و دعاى مأثور  نيز مرتفع آن آه به سر منزل باب

پس از آن رفع حجاب رابع . حق آن و غفران ذنوب خود را طلب نماپس قصر الوهيت در « .....الْمُبين  الحقّ اَلمَلِكُ
شنوى و اگر « تقدّم»نما و چشم دل باز آن آه نداى ( تكرار آردن)و خامس آن و به پشت افكن و تكبير را تكریر 

حلاوت محضر و لذت ورود یا هيبت و عظمت حضور در قلبت ظاهر شد بدان آه از طرف اجازه ورود صادر 
پس از تنزیه و تسبيح حق از ورود در حضرتش و تنزیه مقام مقدسش از توصيف رفع حجاب سادس نما و ... شده 

 (75(تكبير بگو، و اگر خود را لایق دیدى رفع حجاب هفتم آن
 .در حرم آمدن پس تكبيرةالاحرام یعنى خدا را به بزرگى یاد آردن و در حریم آبریایى او وارد شدن: احرام  -١٠ 

خول است براى وارد شدن به حرم الهى و شاید سرّ تكرار هفت بار آن درخواست و تقاضاى مكرّرى اذن د     
مندى از  است آه اجازه ورود صادر گردد و این آه بدانيم بدون درخواست از حضرتش و صدور رخصتش بهره

 .محضرش محال است
ت حرام آردن یادى و ذآرى غير از یاد و اى چيزها بر خود است، شاید بتوان گف حرام آردن پاره: احرام  -١١ 

ایم  شاید این باشد آه خدایا ما مُحْرم شده( هفت بار)ذآر تكبيرةالاحرام . ذآر خداوند تبارك و تعالى در نماز است
 .آنم جز ذآر و یاد ترا اى چيزها حرام است من هم بر خود حرام مى الحرام پاره االله همانطور آه بر مُحْرم بيت



ر هفت بار آن یادآور هفت بار سعى بين صفا و مروه محراب عبادت تا حریم آبریایى باشد همچون تشنه و ذآ     
آامى آه به دنبال آب بين صفا و مروه است، عطشان به دنبال حضرتش بود و عطش جان را با رسيدن به مروه 

 ..... حریم حضرت حق مرتفع ساخت و باطن جان را به وصالش صفا داد
 

 - اگر به زبان قلب باشد -مصونيت پيدا آردن وارد شدن در حصن امن الهى و با گفتن تكبيرةالاحرام : ام احر -١٢ 
 نگه داشتن حرمت او بر حق تعالى است آیا حيف نيست آه از این حریم و حصن امن الهى به سرعت خارج شویم؟

گوش بالا آمده و تكبير گفت، آن چه آه از در سرّ این آه هنگام گفتن تكبيرةالاحرام دستها باید تا محاذى  -١٣ 
با آوردن دستها رو به بالا آن چه را آه : آید آن است آه  بر مى( ره)مضامين آلام دُرر بار حضرت امام خمينى 

 .غير خداست با هر تكبير به پشت سر اندازیم و رو به سوى حضرت حق داشته باشيم
 (76/برداشت ناقص از سرّالصّلوه(    

شویم و تمام لباسها و زینت هاى دنيوى را از خود دور آرده و لباس  ز همان طور آه در حج مُحْرم مىبا -١۴ 
ها را پشت سر  ایم و با آوردن دستها رو به بالا تمام علایق و وابستگى پوشيم با تكبيرةالاحرام مُحْرم شده احرام مى

.    حضرتش شتافته تا مگر حضورش را درك آنيمنهاده و با دلى مطمئن و فراغت خاطر رو به قبله به استقبال
 »ارْزُقْنا الّلهم»
  
  
  
  

    p استعاذهi 
  
 در ازل پرتو حسنت ز تجلّى دم زد 

 عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد
 اى آرد رخت دید ملك عشق نداشت جلوه 

 عين آتش شد از این غيرت و بر آدم زد
 دخواست آز آن شعله چراغ افروز عقل مى 

 برق غيرت بدرخشيد و جهان بر هم زد
 مدّعى خواست آه آید به تماشاگه راز 

 دست غيب آمد و بر سينه نا محرم زد
           »حافظ«    

    o o o 
الشيطان و گاهى اعوذبك من  گفتم و گاهى اعوذ بك من همزات الرجيم مى الشيطان گاهى اعوذ باللّه من: الهى« 

 (76(«.طلبم آه ربّ اعوذبك منّى بگویم اجازت مى..... امشب الخناس، از  شرّالوسواس
  

اى است آه آدمى با شيطان نفس خود آه او را به  نماز در حقيقت، پشتوانه محكم و ذخيره تمام نشدنى در مبارزه« 
و در همه آنند، هميشه  آشد و شيطان هاى قدرت آه با زر و زور او را وادار به ذلّت و تسليم مى پستى و زبونى مى

 ».حال دارد
     »اى االله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامى آیت«    

  
 (77(پناه گرفتن، پناه خواستن، پناه بردن: استعاذه  -١ 
ترین دشمنان توست و در آمين است آه  الرجيم باید بدانى آه شيطان دشمن الشيطان اعوذ باالله من: چون گویى  -٢ 

و سزاوار است آه پناه ... برد  ز آن رو آه با تو بر مناجات خدا و سجده او حسد مىدل تو را از خدا برگرداند ا
: اى یا دشمنى قصد او آرده تا او را بدرد یا بكشد و او گوید  بردن تو به خدا مجرد گفتار نباشد، مانند آسى آه درنده

آه این سخن مادام آه حرآت نكند و به برم، در حالى آه بر جاى خود ایستاده باشد  از تو به این دژ محكم پناه مى
درون قلعه نرود سودى براى او ندارد همچنين پناه بردن به خدا از شرّ شيطان مادام آه دوستى شيطان را ترك نكند 

 (78.(و آن چه را آه خدا دوست دارد بجا نياورد فایده نبخشد



بگوید و با جوارح و اعضا از هر آن چه آه مورد استعاذه واقعى به این است آه انسان با زبان لفظ استعاذه را  -٣ 
شود رو نماید و به قلب به این است  علاقه شيطان است دورى گزیند و به آن چه رضایت و خشنودى پروردگار مى

 (79.(آه انسان تمام همّش را متوجّه اشتغال به خدا و لذت مناجات او گرداند
فَبِعِزَّتِكَ : نانچه خداى تعالى از شيطان نقل فرماید آه گفت است چ« خلوص»یكى از مهمّات آداب استعاذه  -۴ 

 83 و 82/ص.   «الْمُخلَصينَ لَاُغوِیَنَّهُمْ اَجمَعينَ اِلاَّ عِبادِكَ مِنْهُمُ
اشاره به آن (  سوره نحل ذآر شده است98-100شریفه )یكى دیگر از آداب و شرایط استعاذه آن است آه آیه      

و ایمان حظّ قلب است آه با شدّت تذّآر و تفكّر و انس و خلوت و با حق حاصل ..... است « نایما»فرموده و آن 
 داشته در زمره آفار محسوب شده اگر ایمان عبارت از - به نص قرآن -شيطان با آن آه علم به مبدا و معاد . شود

باشند و نور هدایت قرآن در آنها همين علم برهانى بود باید آسانى آه این علم را دارند از تصّرف شيطان دور 
 (80.(بينيم حاصل نشود با ایمان برهانى با اینكه این آثار را مى: تابان باشد 

آه ربّ « الجامع اسم االله»پناه بردن از شيطان و تصرّفات آن و مظاهر آن است به مقام ( استعاذه)و حقيقت آن  -۵ 
داند در تحت تصرف  است و خود را متصّرف در امور مىانسان آامل است پس مادامى آه سالك در لباس آثرت 

شيطان است و قرائت او به لسان فصيح شيطان است واقع است و آن چه به لسان جارى آند اسم االله نخواهد 
 (81.(بود

خواهد از دست دشمن  مثل آسى آه مى: الرجيم را باید آهسته گفت آن است آه  الشيطان سرّ اینكه اعوذ باالله من -۶ 
 (82.(خطرناآى فرار آرده و در جایى سنگر بگيرد، باید آهسته و بدون صدا از شيطان فرارآرد

مرغ پناه گرفته در آوه شاید بتوان نتيجه گرفت انسان براى شروع نماز همچون مرغى آه در آوه پناه : عِياذ  -٧ 
دارد آه از دست ( ند تبارك و تعالىخداو )-ترین تكيه گاه   بلكه قوى-گرفته نياز به تكيه گاه قوى و مستحكمى 

شيطان به او پناه ببرد و همچون مرغ ترسيده و رميده از دام صياد خطرناك از دام پر از خطر ابليس در پناه خدا 
سنگر بگيریم و مطمئن باشيم آه در جاى امنى قرار داریم همچون مرغ ترسان از همه جا نا اميد شده و ترسان ولى 

 .بشتابيمبا اميد به درگاهش 
افسون و مكر، شاید بتوان استعاذه را معنى آرد به اینكه پناه بریم به خدا از مكر و افسون شيطان : عوذه، معاذَه  -٨ 

و « واللّه خَيْرٌ ماآرین»آه بسيار خطرناك است و با اتّصال به حبل متين الهى، مكر شيطان به خودش برگردد، آه 
 . از حضرتش بخواهيمشيطان را( بازداشت)درخواست اِعاذه 

 .رانده شده، سنگسار شده: رجيم  -٩ 
رمى جمره شيطان را در نوبت عمل خویش ..... همچون مُحْرمى آه در حج پس از سعى بين صفا و مروه      

 .دهد، در نماز هم پس از مُحْرم شدن شيطان را سنگسار آنيم قرار مى
تر است، آه به تعبير حضرت مولانا   شياطين نفس و باطن اولىو بلكه پناه بردن به خدا از همه شياطين حتى     

لقمه ». نفس همچون اژدهایى است آه در سر ما گویى مرده است و چون در مقابل خورشيد قرار گيرد زنده شود
 »اوئى چو او یابد نجات

  
  
  
  

    p الرحيم الرحمن االله بسمi 
  
  

    p االله بسمi 
  
  جهان اى دوستمرا تو غایت مقصودى از 

 هزار جان عزیزت فداى جان اى دوست
 چنان به دام تو الفت گرفت مرغ دلم 

 نكند عهد آشيان اى دوست آه یاد مى
 دلى شكسته و جانى نهاده بر آف دست 

 بگو بيار آه گویم بگير هان اى دوست
 مرا رضاى تو باید نه زندگانى خویش 



 اگر مراد تو قتل است وارهان اى دوست
             »عدىس«    

    o o o 
 (83(«الهى، خدا خدا گفتن مجازى ما آه اینهمه برآت دارد اگر به حقيقت گوئيم چون خواهد بود؟«    

  
  

اى آه امروز پيش روى ماست، ما را به تكيه گاه مستحكم ذآر خدا، و اميد و اعتماد به او بيش از  ميدان مبارزه« 
ن سرچشمه جوشانى است آه این اميد و اعتماد و قدرت معنوى را به ما سازد، و نماز آ هميشه محتاج مى

 ».بخشد مى
     »اى االله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامى آیت«    

  
زدند تا  اشتقاق یافته و سمه به معناى داغ و علامتى است آه بر گوسفندان مى« سمه»از ماده ( بسم)این آلمه  -١ 

 (84.(خص استمشخص شود آداميك از آدام ش
 (85.(به معناى بلندى باشد( سُمُوّ)ممكن است اشتقاقش از  -٢ 

اللّه اَىْ اِسْمٌ عَلى  الْقائِل بِسمِ الرِّضاعليه السلام حِينَ سُئِلَ عَنْ تَفْسيرِالْبِسمِلَةِ قالَ مَعنى قَولِ التّوحيد عَنِ رَوى فِى« -٣ 
 ».الْعَلامَةُ الراوى فَقُلْتُ مَاالسَّمَةُ؟ قالَ بادَهُ قالَالعِ اللّهِ وَ هِىَ نَفْسِى سِمَهً مِنْ سِماتِ

: االله پرسيد، فرمود  از حضرت رضاعليه السلام روایت شده آه حضرت در جواب آسى آه از تفسير بسم     
رض نهم، راوى گوید ع االله آن است آه من سمتى از سمات االله را بر نفسم مى گوید بسم معناى گفتار گوینده آه مى
 (86.(علامت و نشانه: آردم سمت چيست؟ فرمود 

شریف ظاهر شود آه سالك باید متحقّق به مقام اسم االله شود در عبادت و تحقّق به این مقام ( فوق)از این حدیث  -۴ 
... باشد، و تا در حجاب انانيّت است در لباس عبودیت نيست حقيقت، عبودیت، آه فناء در حضرت ربوبيت است مى

عليه السلام را دید و خود را بر او تفضيل   نظر ابليس لعين است آه در حجاب انيّت و انانيّت خود و آدمنظر او
متصّف آرد و خود به مقام اسميّت رسيد و « االله علامه»و « االله سمه»االله اگر نفس خود را به  پس گوینده بسم... داد

اْلاَسْماءَ آُلَّها  وَ عَلَّمَ آدَمَ:  نيز خلاصه آن بود، اسم االله دید عليه السلام شد آه عالم تحقّق را آه خود نظرش نظر آدم
در این حال تسميه او تسميه حقيقه است و متحقّق به مقام عبادت است آه القاء خودى و خودپرستى و ) 31/بقره)

 (87.(االله است تعلّق به عزّ قدس و انقطاع الى
به قلب بگذاریم، « تسميه»ن است آه سمه و داغ عبودیت را در وقت براى متوسطين و امثال ما ناقصين، ادب آ -۵ 

االله و آیات و علامات الهيه با خبر آنيم و به لقلقه لسان اآتفا نكنيم؛ باشد آه از عنایات ازليّه  و قلب را از سمات
راهى به مقصود اى شامل حال ما شود و جبران ماسبق آند و راهى به تعلّم اسماء بر قلب ما مفتوح گردد و  شمه

 .حاصل شود
سمه و علامت رحمت « االله سمات»اى از «سمه»مقصود از ) 88(توان گفت آه در این حدیث شریف و مى     

باشد و چون این دو اسم شریف از اسماء محيطه است، آه تمام دارتحقّق داخل این « رحيميّه»و رحمت « رحمانيّه»
رسند و رحمت رحمانيه و رحيميه شامل جميع دار وجود است   مىدو اسم شریف به اصل وجود و آمال آن رسيده

باشد شامل همه است، الاّ آنكه خارجان از  حتى رحمت رحيميه آه جميع هدایت هادیان طریق توحيد از جلوه آن مى
ه فطرت استقامت به سوء اختيار خود، خود را از آن محروم نمودند، نه آنكه این رحمت شامل حال آنها نيست، بلك

هاى زشت دارند خود، قاصرند آه از رحمت  آنانكه آِشته. هاى زشت و زیبا است در عالم آخرت، آه روز دروِآِشته
 .رحيميه استفاده نمایند

بالجمله، شخص سالك آه بخواهد تسميه او حقيقت پيدا آند باید رحمت هاى حق را به قلب خود برساند و به      
ود و علامت حصول نمونه آن در قلب آن است آه با چشم عنایت و تلطّف به رحمت رحمانيه و رحيميه متحقّق ش

السلام  بندگان خدا نظر آند و خير و صلاح همه را طالب باشد و این نظر، نظر انبياء عظام و اولياء آمّل عليهم
 (89.(است
 را ندارد مگر شخص داغ و علامت گذاردن بر مرآب سلطان، به این آه هيچكس حق استفاده از مرآب: وسم  -۶ 

به اینكه فقط عبودیت خداوند تبارك و تعالى را . اللَّه یعنى داغ عبودیت و بندگى را بر پيشانى زدن سلطان، بسم
 .ایم و لاغير پذیرفته

آه اگر با زبان قلب و باطن ( استعاذه... وضو )شاید بتوان گفت و نتيجه گرفت آه پس از انجام مقدّمات نماز  -٧ 
مندى و توفيق استفاده از  خواهد نتيجه این حُسن انجام اعمال را با بهره باشد، خداوند تبارك و تعالى مىجان بوده 



در واقع . است« نشان به جهت حسن خدمت»هم به معناى : « وِسام». صفات رحمانيّه و رحيمّيه خود، عطا فرماید
 .نشان الهى را به عنوان پاداش به سالك عطا فرماید

  
  
  
  

    p الرحيم الرحمنi 
  

 (90.(رحمن به همه خلق، و رحيم به مؤمنين به خصوص: در روایتى آه مورد اعتماد است آمده آه  -١ 
آند، رحمن دلالت بر رحمت واسعه  رحيم آه بر وزن فعيل است دلالت بر رحمت لاینقطع و دائم حق مى -٢ 

ین عالم یك سلسله از موجودات پس از هستى معدوم پروردگار دارد و شامل همه موجودات است ولى بالاخره در ا
گردند، ولى رحيم نوعى از رحمت است آه جاودانگى دارد و تنها شامل آن بندگانى است آه از  شوند و فانى مى مى

 (91.(اند طریق ایمان و عمل صالح خود را در مسير نسيم رحمت خاصه حق قرار داده
بر وزن فعيل صفت ( رحيم)آند و آلمه  ر آثرت و بسيارى دلالت مىصيغه مبالغه است آه ب( رحمن)آلمه  -٣ 

رساند، پس خداى رحمن معنایش خداى آثيرالرحمه و معناى رحيم خداى  مشبهه است آه ثبات و بقاء و دوام را مى
 .الرحمه است دائم
ل عموم موجودات و به همين جهت مناسب با آلمه رحمت این است آه دلالت آند بر رحمت آثيرى آه شامل حا     

تر آن است آه آلمه رحيم بر نعمت دائمى و رحمت ثابت و باقى او  مناسب... شود انسانها از مؤمنين و آافر مى
آند آه فناناپذیر است و آن، عالم آخرت  آند و در عالمى افاضه مى دلالت آند، رحمتى آه تنها به مؤمنين افاضه مى

خداوند همواره به خصوص مؤمنين ) 43احزاب .)« آانَ بِالْمُومنينَ رَحيماوَ»: است همچنانكه خداى تعالى فرمود 
 (92.(رحيم بوده است

 (93.(بخشاینده: رحمن، رحيم  -۴ 
براى فهم و اطلاع از مراتب حمد و اخلاص و سایر سور قرآنى بهتر است به تفاسير مراجعه شود و توفيق درك  

 .مراتبش را از خداوند طلب آرد
  
  
  

    p رآوعi 
  
 جو نيست راه برون آمدن ز ميدانت 

 ضرورت است چو گوى احتمال چوگانت
 به راستى آه نخواهم بریدن از تو اميد 

 به دوستى آه نخواهم شكست پيمانت
 گرم هلاك پسندى ورم بقا بخشى 

 به هر چه حكم آنى نافذست فرمانت
 اگر نه سرو آه طوبى برآمدى در باغ 

 رامانتخجل شدى چو بدیدى قد خ
 به خاآپات آه گر سر فدا آند سعدى 

 مقصر است هنوز از اداى احسانت
             »سعدى«    

    o o o 
 (94(«الهى از نماز خواندن شرم دارم و از نخواندن آن شرم بيشتر«    

ت ترین آزمایش هاى زندگى اولویت خود را از دس نماز در همه حالات، حتى در ميدان نبرد و در سخت« 
 ».دهد نمى

     »اى االله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامى آیت«    
  



 (95(به زانو خم شدن: رآوع  -١ 
 (96(، سر فرو دارنده و فروتنى آننده(جمع)رآوع : راآع  -٢ 
 (97((الصَّلوةِ وَ مِنْهُ رُآُوعُ)پشت خم داد و منحنى شد : رآوعاً  -٣ 

 »السُّجُودِ قُربٌ الرُّآُوع اَدَبٌ وَ فِى الثَّانى وَفِى الْاَوَّلِ صَلحَ دُ ثانٍ، فَمَنْ اَتى بِمَعنىَاَلرُّآُوعُ اَوَّلُ وَالسُّجُو« -۴ 
رآوع نخستين عمل تعظيم در برابر خداوند است و سجده دومين مرحله تكریم خداوند است، پس آسى آه عمل      

رآوع اظهار ادب به خداوند .  خوب انجام خواهد دادرآوع را به طور آامل و خالصانه انجام دهد مسلماً دومى را
 (98.(باشد است، سجده نزدیكى به او پس آسى آه بتواند خوب اظهار ادب بكند او شایسته تقرّب هم مى

عليه السلام درباره آشيدن گردن در حال  از امير مؤمنان»: االله عليه روایت آرده است آه  صدوق رضوان -۵ 
 (99.(«به تو ایمان آورم، اگر چه گردنم را بزنى: معنى آن این است : رآوع پرسيدند، فرمود 

اوّل قيام، دوم . بدان آه عمده احوال صلوة سه حال است آه سایر اعمال و افعال مقدّمات و مهئّيات آنها است -۶ 
 .)سجود)رآوع، سوم سجده 

 : است آه یكى مقدّمه دیگرى استصلوة معراج آمالى مؤمن و مقرب اهل تقوى است، متقوم به دو امر      
 .اول ترك خودبينى و خودخواهى آه آن حقيقت و باطن تقوى است     
 .دوم، خداخواهى و حق طلبى، آه آن، حقيقت معراج و قرب است     
 (100(و باید دانست آه رآوع مشتمل است بر تسبيح و تعظيم و تحميد     
 نمودن و خوار داشتن نفس است در موقف عبادت و به ترس آوردن او بباید دانست آه مراد به خشوع، فروتنى -٧ 

 .از معبود
خشوع به چشم بر هم نهادن چشم است و باز داشتن آن از مشاهده محسوسات، پس خشوع به دل آنایه از فارغ      

از حرآات و سكنات آمدن آن  داشتن آن است از خيالات و افكار و خشوع به اعضا آنایه از به آرام داشتن آن و مانع
 (101.(عبث است

آورم و هيچ قوه و  شاید سرّ رآوع این باشد آه خدا یا در مقابل هيبت و عظمت تو سر تسليم و تعظيم فرود مى -٨ 
شاید اشاره به ناتوانى و عجز خود باشد، چه اینكه، . «تو هستى»دانم، هر چه هست  اراده و نيرویى را از خود نمى

 . پيرى، خود نشان عاجز شدن است و ناتوانىخم شدن آمر در زمان
جوانى و قيام آردن و قدرت قيام )تا توانایى ( آودآى و صغير بودن)شاید این باشد آه الهى از زمان ناتوانى      

؛ عظمت (سجده)و نهایت تا وقت به خاك افتادن و مرگ ( رآوع)تا پيرى و عاجز شدن و دو تا گشتن آمر ( داشتن
 .ر دارم و حمد ترا به زبان قلب گویم و به جان جان ترا تسبيح آنمتو را، به خاط

و قيام پس از رآوع شاید گویاى این سرّ باشد آه خدایا سربلندى و قيام و استقامت، ایستادگى به آنست آه در      
 .ایم و بس مقابل عظمت تو تعظيم آرده

  
  
  
  

    p سجدهi 
  
 تجز آستان توام در جهان پناهى نيس 

 سر مرا به جز این در حواله گاهى نيست
             »حافظ«    

    o o o 
 (102(«الهى پيشانى بر خاك نهادن آسان است، دل از خاك برداشتن دشوار است«    

اى مستحكمتر و دائمى تر از نماز براى ارتباط ميان انسان با خدا نيست، مبتدى ترین انسانها رابطه  هيچ وسيله« 
ترین اولياء خدا نيز، بهشت خلوت انس خود با محبوب را در  آنند، برجسته خدا را به وسيله نماز آغاز مىخود با 
 ».جوید نماز مى

     »اى االله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامى آیت«    
  

 »دمحم آل صادق حضرت»).   103(اللّه عَزَّوجَلّ وَ هَوُ ساجِد الَعْبداِلى اَقْرَبُ مایَكُونُ -١ 
 .است« فنا در خدا»سجده صورت ظاهر، شكل بيرونى تجسّم عينى برترین حال و مقام معنوى انسان یعنى  -٢ 



ماند، آه خداوند  هاى خود را نيكو سازد، هرگز از خدا دور نمى آنى آه سجده»: الشریعه آمده است  در مصباح     
ح و سرّ خویش بدو تقرّب جوید و از جز او دور ماند و سجده را زمينه این ساخته تا بنده از این راه با قلب و رو

ماند، چشم باطن نيز باید از دیدن آنچه  همانگونه آه در سجود، چشم ظاهر از دیدن آنچه دور و بر ما است دور مى
 جز خدا دور ماند، و سجده واقعى این است و گر نه آنكه در نماز و سجده، دل به دیگرى داشته باشد از حقيقت نماز

 .و سجده دور است و به آنچه دل بدو داده نزدیك است
ترین هيئت و حالت بندگى است و از اینجاست آه در هر رآعت  ترین و زیبنده سجده بویژه سجده طولانى، مهم     

 (104.(شود، امّا دیگر حالتها و هيئتها تنها یك بار نماز دوبار به جاى آورده مى
 دل خود نهایت ذلّت و عجز و انكسار را به یاد آر، زیرا بالاترین درجه فروتنى چون اراده سجده آردى باز در -٣ 

و چون نفس خود ... ترین چيزها آه خاك است بگذار است به پست« روى»است و عزیزترین اعضاء خود را آه 
 فرع را به اى و را در مقام خوارى و خاآسارى داشتى و بر خاك افتادى بدان آه آنرا در جاى مناسب خود نهاده

 ...اى اصل باز رسانده
خدایا ما را از : معنى آن این است »: عليه السلام از معنى سجده اول پرسيدند فرمود  از مولاى ما امير مؤمنان     

و سجده دوم اشاره به « و از آن ما را بيرون آوردى»: یعنى از زمين و معنى سر برداشتن این است « خاك آفریدى
و از آن بار دیگر ما را »: و سر برداشتن از آن اشاره به این است . «گردانى  آن ما را باز مىو به»: این است 
 (105.(«آورى بيرون مى

نزد اصحاب عرفان و ارباب قلوب ترك خویشتن و چشم بستن از ما سوى است و به معراج ( سجده)و آن  -۴ 
 .توجه به اصل خویش بى رؤیت حجابیونسى آه به فرو رفتن در بطن ماهى حاصل شد متحقّق شدن به 

 .و در سر بر تراب نهادن اشارت به رؤیت جمال جميل است در باطن قلب خاك و اصل عالم طبيعت     
اعلى مقامات خود را از چشم ( خاك)بر تراب ( سر)سر وضع سجودى، چشم از خود شستن و ادبِ وضع رأس      

 قلب از این دعاوى آه به حسب اوضاع صلاتى اشارت به آنها تر دیدن است و اگر در افكندن و از تراب پست
 (106.(است، علّتى باشد پيش ارباب معرفت نفاق است

نزد اهل سرّ، سرّ تمام صلوة و تمام سر صلوة است و آخرین منزل قرب و منتهى النّهایه وصول ( سجده)و آن  -۵ 
 .است بلكه آن را از مقامات و منازل نباید شمرد

از آن گنگ ( زبانها) براى اصحاب آن، حال و وقتى است آه جميع اشارات از آن منقطع است و همه اَلسُن و از     
آن را آه خبر شد »خبر است و اى به آن آند از آن بى است و تمام بيانات از مقام آن آوتاه است و هر آس اشاره

 »خبرى باز نيامد
 )»سعدى»نرا آه خبر شد خبرى باز نيامد   این مدعيّان در طلبش بى خبرانند      و آ(     
 حتى آثرت -سجده نزد اهل معرفت و اصحاب قلوب چشم فرو بستن از غير و رخت بر بستن از جميع آثرات      

 و فناى در حضرت ذات است و در این مقام نه از سمات عبودیت خبرى است و نه از سلطان -اسماء و صفات 
فَهُوَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ بَلْ لا سَمْعَ وَ »و حق تعالى خود در وجود عبد، قائم به امر است ربوبيّت در قلوب اولياء اثرى 

پس او گوش و چشم اوست، بلكه نه گوشى هست )« .اْلاِشارَه الْمَقامِ تَنْقَطِعُ لا بَصَرَ و لا سَماعَ وَ لا بَصيرَهَ وَ اِلى ذلِكَ
 (107.(( این مقام، راهِ اشاره بسته استو نه چشمى، نه شنيدنى و نه دیدنى و به سوى

شاید هم سّر سجده این باشد آه خدایا من تاب و طاقت و شایستگى اینهمه نعمت بى حساب ترا ندارم و سنگينى  -۶ 
 .نَخْلَةٌ ساجِدَة: افتم، مانند نخلى آه از شدت باران آج شده باشد  توانم بكشم و بر خاك مى این بار نعمتها را نمى

  
  
  
  

    p قنوتi 
  
 هر گنج سعادت آه خدا داد به حافظ 

 .از یمن دعاى شب و ورد سحرى بود
    o o o 

 (108(«ادب، یا باسِطَالْيَدَینِ بِالرَّحمة خُذْ بِيَدى الهى دست باادب دراز است و پاى بى«    
  



به روز با معارف الهى آشناتر و نمازى آه با تدبّر در معانى و بدون سهو و غفلت گزارده شود، انسان را روز « 
 ».سازد تر مى به آن دلبسته

     »اى االله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامى آیت«    
  

 (109.(فرمانبردارى از خداوند، ایستادن در نماز و دعا، خاموش بودن، باز ماندن از سخن راندن: قنوت  -١ 
یا »: فرماید  ، چنانكه خداوند خطاب به حضرت مریم مىقنوت در لغت به معناى اطاعت همراه با خضوع است -٢ 
 «43/آل عمران».  «اْقْنُتى لِرَبِّكَ مَرْیَمُ
عليه السلام در  خوانيم، امام صادق امّا مراد از قنوت در نماز همان دعائى است آه در رآعت دوم هر نماز مى     

تبتّل در لغت . آن است آه در نماز دستها را به دعا بلند آنيم« تبتّل» از فرماید مراد مى« وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتيلا»تفسير آیه 
 (110.(به معناى قطع اميد از خداست

 (111.(خضوع در اطاعت: قنوت  -٣ 
قنوت دست شستن از غير حق و اقبال تامّ به عزّ ربوبيّت پيدا آردن است و آف خالى و سؤال به جانب غنى  -۴ 

 (112.(و از دنيا یاد آردن آمال نقصان و تمام خسران است... ر این حال انقطاع مطلق دراز نمودن است و د
ایم و سلاحى جز دعا و گریه  بالا آوردن دستها به نشانه قنوت شاید علامت این باشد آه خدایا با دست خالى آمده -۵ 

زنيم و مسئلت آنيم   دامن الهى مىشاید نشانه این باشد آه دست در. نداریم ما را آه سائل آوى تویيم نااميد مگردان
 .آه دستمان را بگيرد آه بى عنایتش این راه طى نشود

  
  
  
  

    p تشهدi 
  
 در آن نفس آه بميرم در آرزوى تو باشم 

 بدان اميد دهم جان آه خاك آوى تو باشم
 به وقت صبح قيامت چو سر ز خاك برآرم 

 به گفتگوى تو خيزم به جست و جوى تو باشم
 مجمعى آه درآیند شاهدان دو عالمبه  

 نظر به سوى دارم غلام روى تو باشم
 به خوابگه عدم گر هزار سال بخسبم 

 ز خواب عاقبت آگه به بوى موى تو باشم
 حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم 

 جمال حور نجویم دوان به سوى تو باشم
 مى بهشت ننوشم ز دست ساقى رضوان 

 ت روى تو باشممرا به باده چه حاجت آه مس
 هزار بادیه سهلست با وجود تو رفتن 

 وگر خلاف آنم سعدیا به سوى تو باشم
             »سعدى«    
 (113(«الهى؛ آن خواهم آه هيچ نخواهم«    

بيشتر آشنا شود جلوه و درخشش ( نماز)را هرگز پایانى نيست، هر آه با آن ( نماز)این گنجينه ذآر و راز « 
 ».یابد مىبيشترى در آن 

     »اى االله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامى آیت«    
  

عليه السلام و اولاد  باشيم، آدام نماز است آه سخنى از على( معصومين)در تمام نمازها باید به یاد اینها  -١ 
: ر او تشهّد نيست؟ در تشهّد یكى از واجباتش این است آه بگوئيم عليه السلام در او نيست؟ آدام نماز است آه د على

این در متن عبادت ماست در آنار شهادتين درود بر این خاندان متن عبادت است، . اللهم صل على محمد و آل محمد
 (114.(سخن از تجليل و تكریم قانونى نيست آه آنها هر چه گفتند ما اطاعت آنيم، این مرحله اول پيروى است



تشهّد نماز رجوع از فناى مطلق است آه در سجده حاصل شده، توجه به عبودیت قبل از توجه به رسالت است  -٢ 
 (115.(و ممكن است اشاره به آن باشد آه مقام رسالت نيز در نتيجه جوهره عبودیت است

الك را متذآر آند آه حقيقت در تشهّد خروج از فناء به بقاء و از وحدت به آثرت و در آخر نماز است، عبد س -٣ 
صلوة حصول توحيد حقيقى و شهادت به وحدانيّت از مقامات شامله است آه با سالك از اول صلوة تا آخر آن است 

االله  االله و الى است آه سفر سالك من و نيز در آن، سرّ اوّليّت و آخریّت حق جلّ و علا است و نيز در آن سرّ عظيمى
 .است

     w  به رسالت نيز اشاره به آن شاید باشد آه دستگيرى ولى مطلق و نبّى ختمى در این معراج و در شهادت
سلوآى از مقامات شامله است آه باید سالك در تمام مقامات متوجه آن باشد و سرّ ظهور اوّليّت و آخریّت آه از 

 .مقامات ولایت است از براى اهلش واضح گردد
شهادت در اوّل نماز و شهادت در تشهد، زیرا آه آن شهادت قبل از سلوك است و باید دانست آه فرق است بين      

داراى مقام و منزلت )و شهادت تعبدى یا تعقّلى است و این شهادت پس از رجوع است و آن شهادت تحقّقى و تمكّنى 
رجوع به است، پس شهادت تشهد را خطر عظيم است، زیرا آه در آن دعوى تحقّق و تمكّن است و دعوى ( شدن

آثرت بى احتجاب، و چون این مقام شامخ براى امثال ما حاصل نيست، بلكه با این حال آه اآنون داریم متوّقع نيز 
نيست، ادب در حضرت بارى آن است آه قصور خود و ذلّت و نقص و عجز و بيچارگى خویش را در نظر آریم و 

 : با حال شرمسارى به بارگاه قدس متوجّه شده عرضه داریم
بار الها؛ ما از مقامات اولياء و مدارج اصفياء و آمال مخلصين و سلوك سالكين، خطّى جز الفاظى چند نداریم      

 .و از جميع مقامات به قيل و قال قناعت نمودیم آه نه از آن آيفيّتى حاصل شود نه حال
و محجوب نموده، مگر با لطف خود از ما بار خدایا، حبّ دنيا و تعلّقات آن ما را از بارگاه قدس و محفل انس ت     

افتادگان دستگيرى فرمایى و جبران ماسبق را فرمایى، تا بلكه از خواب غفلت انگيخته شده راهى به محضر قدس 
 (116.(پيدا آنيم

سالك نيز در هيأت نماز بر جمله ملك و ملكوت گذر آند و به ظهور نور شهود، همه باز پس پشت سر گذارد،  -۴ 
بر « آُلُّ مَنْ عَلَيْها فانْ»: دل، آیت . تمكين فرشاند[ آستين]جان عاشق . ان وحدت در حال تشهد روى نمایدسر سلط

 : خود خواند و این ثنا بگوید
 جانا دلى آه با غم تو آشنا شود 

 گر خون شود ز بهر تو، بگذار تا شود
 خود آنكه غمگسار دل او بود غمت 

 دشادان چرا نباشد و غمگين چرا شو
 خلد برین، ز رشكِ من آتش شود اگر 

 خاك در تو تاج سر این گدا شود
 دل بگسلد ز مهر تو، آخر آه بایدش؟ 

 جان بگذرد ز آوى تو آخر آجا شود؟
 اند با شير مادرم غم تو زَقّه آرده 

 هرگز مباد روزى آز من جدا شود
اى هيچ چيز از مكونات و مخلوقات نباشد از و بعضى باشند آه در تشهد چنان مستغرق باشند آه ایشان را پرو     

 .و به زبان اشارت این بيان آند. غایت استغراق و غایبى از خود
 در دو عالم آار، آار ماست آز غم فارغيم 

 هين نشاط افزاى، آز آار دو عالم فارغيم
 در حضار فقر، از مينو و دوزخ ایمنيم 

 در پناه آن دم، از حوّا و آدم فارغيم
 ات جنيد و شطح شبلى برتریماز اشار 

 وز رموز بایزید و پور ادهم فارغيم
 ایم دولت آسرى و قيصر، زیر پاى آورده 

 زان ز تاج آيقباد و خاتم جم فارغيم
 آنچنان در بيخودى غرقيم آان آرام جان 

 سازد آه با من ساز، ازو هم فارغيم لاوه مى
 بهر ما مرهم مساز و در جراحت جلد باش 



 (117(احت ما شد، ز مرهم فارغيمچون جراحت ر
عليه السلام در مورد سجده آه در نهایت برخاستن  الموحدین على ابن ابيطالب با عنایت به فرموده حضرت مولى -۵ 

اى است به روز قيامت و برانگيخته شدن  اشاره: است، پس شاید بتوان سرّ تشهّد را این دانست آه ( قيامت)از خاك 
 .تين را عطا فرماآه خدایا توفيق شهاد

و شاید این باشد آه با تشهّد، در قيامت توانایى انجام هر امرى را از خود ساقط دانسته و همه امور را به دست  -۶ 
صلى االله  دانيم و از وجود مقدس و مبارك حضرت ختم رسل عليهما السلام مى خداوند تبارك و تعالى و معصومين

 .آنيم  درخواست شفاعت مىعليهما السلام عليه وآله و معصومين
وَ ... رَبَّنا اِنَّنا سَمِعْنا مُنادیاً یُنادىلِلْاْیمانِ اَنْ آمِنُوا بِرَّبِكُم فَآمَنا و »شاید این باشد آه خدایا ما دعوتت را لبيك گفتيم،  -٧ 

 شهادت و توفيق محشور شدن همينكه منادى فریاد برآورد به جان جان دعوتش را پذیرفتيم خدایا« الاَبْرارِ تَوَفَّنا مَعَ
 .با شهيدان را عنایت فرما

 .ادراك یقينى: شَهِدَ . شاید این باشد آه خدایا ما را به دریافت و درك یقينى اصلِ اصلِ نماز برسان -٨ 
 به خداوند تبارك و -آنيم  یك معناى شَهِدَ، سوگند خوردن است، شاید بتوان گفت آه در تشهد سوگند یاد مى -٩ 
 آه از عبودیت حق تعالى خارج نشویم و اگر این - و پيامبرصلى االله عليه وآله و اهل بيت اوعليهما السلام تعالى

آسانى را براى  گوئيم و چه باشد یعنى این تعبير درست باشد بسى خطرناك است، بسيار باید مراقب بود آه چه مى
 .طلبيم چه امرى به شهادت مى

اهده آردن است، شاید بتوان اینگونه تعبير نمود آه، آمترین حال در نماز این است یك معناى دیگر شَهِدَ، مش -١٠ 
و یا اینكه خدایا توفيق دیدارت را در نماز عنایت فرما، آه . بيند آه اطمينان قلب داشته باشيم حق تعالى ما را مى

 .اهُ فَاِنَّهُ یَریكاُعْبُداللّهَ آَاَنَّكَ تَراهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَر: قول رسول اآرم است 
آند به اینكه به زانو بنشينيم همچون مجرمى آه ترسان است و گناهكار و منتظر شنيدن  پس ادب و حيا حكم مى     

 .حكم و فرمان الهى است
توان تعبير نمود آه خدایا ما به همه مقدّرات تو راضى هستيم و  رضایتنامه است، آیا نمى: یك معناى شهادت  -١١ 
و فریاد برآوریم ( سر را خاضعانه پایين انداختن و به روبرو نگاه نكردن مؤّید همين است)آوریم  يم فرود مىسر تسل

 »اِلهى رِضاً بِرِضائك، اِلهى رِضاً بِقَضائك، اِلهى تَسْليماً لِاَمْرِكَ، لامَعْبُودَسِواكْ»: آه 
  
  
  
  

    p تسبيحات اربعهi 
  
 تمبه خاآپاى عزیزت آه عهد نشكس 

 ز من بریدى و با هيچكس نپيوستم
 آجا روم آه بميرم بر آستان اميد؟ 

 رسد دستم اگر به دامن وصلت نمى
 نماز آردم و از بيخودى ندانستم 

 آه در خيال تو عقد نماز چون بستم
 دارد نماز مست شریعت روا نمى 

 نماز من آه پذیرد آه روز و شب مستم
 چنين آه دست خيالت گرفت دامنِ من 
 ه بودى ار برسيدى به دامنت دستمچ
 من از آجا و تمنّاىِ وصلِ تو زآجا 

 اگر چه آب حياتى هلاك خود جُستم
 اگر خلاف تو بودست در دلم همه عمر 

 نه نيك رفت خطا آردم و ندانستم
 بكش چنانكه توانى آه سعدى آنكس نيست 

 آه با وجود تو دعوى آند آه من هستم
             »سعدى«    



    o o o 
 (118(«الهى؛ سبحانك و تعاليت، قطره ماء مهين را چه منيّتى و چه مُنْيَتى«    

  
آند و به طور مكرّر و پى دِ پى  اى است آه بخشى از معارف دین اشاره مى آلمات و اذآار نماز، هر یك خلاصه« 

 ».آورد آن را به یاد نماز گزار مى
     »اى خامنهاالله  رهبر معظم انقلاب اسلامى آیت«    

  
هر چه در زمين و آسمانهاست همه به « الْعَزیزِالْحَكيمْ الْقُدُّوسِ الْمَلِكِ الْاَرْضِ السَّمواتِ وَ مافِى یُسَبِّحُ لِلّهِ ما فِى« -١ 

 «1/سوره جمعه».  تسبيح و ستایش خدا آه پادشاهى منزّه و پاك و مقتدر و داناست مشغولند
معنایش این است آه طهارت و نزاهت از « االله سبحان»: گویيم   منزّه دانستن است وقتى مىآلمه تسبيح به معناى     

و اگر از تسبيح، در آیه با صيغه مضارع تعبير آرده، براى این است . دهيم همه عيوب و نقائص را به او نسبت مى
آنند، بلكه معنایش این است آه   مىآه استمرار را بفهماند، پس معناى آن این نيست آه نامبردگان، در آینده تسبيح

 (119.(آنند همواره و مستمراً تسبيح مى
 (120.(پاك دانستن خدا از هر بدى: تسبيح  -٢ 
 .رساند مى« رضا»تسبيح خدا انسان را به مقام  -٣ 
، و او و امّا اینكه چطور تسبيح و تحميد خدا رضا آورد؟ وجهش این است آه تنزیه فعل خدا را از نقص و عيب     

شود، انسان انس قلبى به خدا پيدا آند و علاقمند به بيشتر  را به ثناى جميل یاد آردن و مداومت در این آار باعث مى
آردن آن شود وقتى اُنس به زیبایى و جمال و فعل خدا و نزاهت او زیاد شد، رفته رفته این اُنس در قلب رسوخ پيدا 

ا گشته، خطورهایى آه مایه تشویش در درك و فكر است از نفس زایل آند و آنگاه آثارش در نظر نفس هوید مى
گردد و چون جبلّى نفس این است آه به آنچه دوست دارد راضى و خشنود باشد و آنچه غير جميل و داراى  مى

شود آه به قضاى خدا راضى  نقص و عيب است دوست ندارد، لذا ادامه یاد خدا با تسبيح و تحميد باعث مى
 (121.(گردد
 با ذآر تسبيح، تحميد، تهليل و -شاید اشاره دارد به اینكه یاد خداوند متعال . یك معناى تسبيح آرام دادن است -۴ 

 .الْقُلُوب اَلا بِذِآْرِاللَّهِ تَطمَئِنّ:  باعث آرامش قلب و جان است -تكبير 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    p استغفارi 
  
 العظيم طَرْفى نبستم زین جهان استغفراللّه 

 العظيم خُسبيدم و شد آاروان استغفراللّه
 گاهى رهم دنيا زند، گه سدِّ ره عقبا شود 

 العظيم هم زین جهان هم زان جهان استغفراللّه
 هاى نادرست هاى سُست و مست زین توبه زین عقده 

 العظيم لحظه به لحظه آن به آن استغفراللّه
             »فيض آاشانى«    

    o o o 
 (122(«اليه بگویم آه هنوز از گفتن آن شرم دارم الهى؛ توفيقم ده آه یكبار استغفراالله و اتوب«    



حيات طيّبه انسان در سایه حاآميت دین خدا، وقتى حاصل خواهد شد آه انسانها دل خود را با یاد خدا زنده نگه « 
آنند و همه بتها را بشكنند و دست تطاول همه هاى شرّ و فساد مبارزه  دارند و به آمك آن بتوانند با همه جاذبه

 ».شيطانهاى درونى و برونى را از وجود خود قطع آنند
     »اى االله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامى آیت«    

  
الْاِسْتِغْفارَ دَرَجَةُالْعِلِّيِّنَ، وَ هُوَاسْمٌ  سْتِغْفارَ، اِنّثَكَلَتْكَ أُمُّكَ أَتَدَرْى مَاالاِ: السَّلامُ لِقائِلٍ بِحَضْرَتِهِ أَسْتَغْفِرُاللَّهَ  وَ قالَ عَلَيْهِ« -١ 

الْمَخْلُوقِينَ  الْعَوْدِ إِلَيْهِ أَبَداً، وَالثَّالِثُ أَن تُؤَدِّىَ إِلَى الْعَزْمُ عَلى تَرْكِ أَوَّلُهَاالنَّدَمُ عَلى ما مَضى، وَالثَّانِى: وَّاقِعٌ عَلى سِتَّةِ مَعانٍ 
تَعْمِدَ إِلى آُلِّ فَرِیضَةٍ عَلَيْكَ ضَيَّعْتَها فَتُؤَدِّىَ حَقَّها، وَالْخامِسُ أَن  اللَّهَ أَمْلَسَ لَيْسَ عَلَيْكَ تَبِعَةٌ، وَالرَّابِعُ أَن  حَتّى تَلْقَىحُقُوقَهُمْ
الْجِلْدَ بالْعَظْمِ و یَنشَأَ بَيْنَهُما لَحْمٌ جَدِیدٌ، وَالسَّادِسُ أَن  صِقَالسُّحْتِ فَتُذِیبَهُ بِالْأَحْزانِ حَتّى تُلْ الَّذِى نَبَتَ عَلَى اللَّحْمِ تَعْمِدَ إِلَى

 .»أَسْتَغْفِرُاللَّه: الْجِسْمَ أَلَمَ الطَّاعَةِ آَماأَذَقْتَهُ حَلاوَةَالْمَعْصِيَةِ، فَعِندَ ذلِكَ تَقُولُ  تُذِیقَ
 : فرمایند به را اینگونه مىعليه السلام شرایط استغفار و تو مولى اميرالمؤمنين على     
تصميم به ترك بازگشت به آن براى هميشه، سوم آنكه حقوق مردم را : پشيمانى از گناه گذشته، دوم : اول      

آنكه قصد آنى هر چه بر تو واجب : چهارم . بپردازى تا خدا را ملاقات آنى با پاآى آه بر تو گناه و زیانى نباشد
آنكه همت بگمارى : پنجم . را بجا آورى( قضایش)اى، حق آن  و آنرا از دست داده( .....نماز و روزه و )بوده 

تا « الْجِلْدَ بِالْعَظْمِ وَ یَنْشَأَ بَيْنَهُما لَحْمٌ جَدید حَتّى تُلْصِقَ»از حرام روئيده به اندوهها بگذارى ( بر تن تو)گوشتى را آه 
آَما »آنكه رنج عبادت و بندگى را به تن بچشانى : ششم . رویداى ب پوست به استخوان بچسبد و بين آنها گوشت تازه

 (123.(اى چنانكه شيرینى معصيت را به آن چشانده« اَذَقْتَهُ حَلاوَةَالْمَعْصيهَ
 : توبه سه شرط دارد -٢ 
 .)از مردم و ترك ایشان)برآندن : عذرخواهى و پوزش       ج : پشيمانى و ندامت       ب : الف      
 : قایق توبه سه چيز استح     
(       بدین معنا آه معتقد باشد حق توبه را بجاى نياورده)متهم ساختن توبه : بزرگ انگاشتن گناه       ب: الف      
 .معذور دیدن( جز خود)همگان را : ج 

 : اسرار و بواطن حقيقت توبه سه چيز است: اسرار توبه      
فراموش آردن گناهى آه از : جدا آند       ب ( مقام و منزلت در ميان مردم)زّت آنكه بنده تقوى را از ع: الف      

همواره از توبه : ج .( در وقت حضور در پيشگاه الهى با ذآر جفا، صفاى آن هنگام را مكدّر نسازد)او سر زده 
 .شود آند در عموم داخل مى خود توبه آند، زیرا آسى آه توبه مى

 : ه چيز استلطایف اسرار توبه س     
آنكه ميان ارتكاب گناه و قضاء الهى بنگرى تا مراد و مقصود خداوند را آه ترا بر انجام گناه قادر ساخت : الف      

آند تا مرتكب گناه شود، یكى آنكه  چرا آه خداى عزّوجلّ به خاطر یكى از دو امر است آه بنده را رها مى. دریابى
ضایش بشناسد و نيكى و احسانش را در پرده پوشى و حلم و بردباریش را در بنده گناهكار عزّت خداوند را در ق

فرصت دادن به گناه و آرم و بزرگواریش را در پذیرش عذر او و فضلش را در بخشش و مغفرت او درك آند و 
 .بفهمد و دیگر آنكه حجت عدل خود را بر بنده بپا دارد تا با حجّت خود او را آيفر دهد

اى  ت آه اگر انسان بصير و صادق در صدد طلب و جستجوى گناه خود برآید، هيچگاه نيكى و حسنهآن اس: ب      
آند و یا در پى عيب خود و نقص آار خویش  خداى را مشاهده مى( نعمت)ماند چرا آه او یا منّت  براى او باقى نمى

 .است
 آند، هرگز مجالى براى نيكو شمردن حسنه و را مشاهده( مؤثّرى جز خدا ندیدن)آن است آه اگر بنده حكم : ج      

 .یا زشت شمردن سيّئه براى او باقى نخواهد ماند، زیرا از تمام معانى به معناى حكم صعود آرده است
 .آورد توبه عامّه از فراوان شمردن و زیاد انگاشتن طاعت است، چرا آه این گمان سه نتيجه را به بار مى     
بر خداوند ( براى خود)اینكه بنده حقى : شود ب  رده پوشى و مهلت دهى خداوند را منكر مىاینكه بنده پ: الف      
شمارد آه این حالت عين بزرگى و گردنكشى در برابر خداوند  نياز و غنى مى اینكه بنده خود را بى: بيند       ج  مى
 .است
اه است و این عين گستاخى و سرآشى است و توبه مردم متوسّط و ميانه، از آوچك شمردن و اندك انگاشتن گن     

 .است( از خدا و بندگى او)و رها شدن با بریدن ( حمایت و پشتيبانى از خود)آراستن محض به حميّت 
توبه خواصّ، از ضایع آردن و هدر دادن وقت است، چرا آه ضایع آردن وقت باعث سقوط در دَرَكْ نقصان      

 (124.(گرداند را در مقام مشاهده مكدّر مى( با خدا)و مصاحبت گشته نور مراقبت را خاموش ساخته 



شود آه انسان را از یاد توبه بكلّى غافل آند و اگر درخت  دخول در گناهان خصوصاً آبائر و موبقات باعث مى -٣ 
 آنها اش محكم شد نتایجى بس ناهنجار دهد آه یكى از معاصى در مزرعه دل انسان بارمند و برومند گردید و ریشه

آن است آه انسان را از توبه بكلّى منصرف آند بهار توبه ایّام جوانى است آه بار گناهان آمتر و آدورت قلبى و 
 .تر     است تر و آسان تر و شرایط توبه سهل ظلمت باطنى ناقص

     w ن صفاى باطنىِ و نيز به یك نكته مهمّه باید توجّه داشت و آن این است آه شخص تائب، پس از توبه نيز، آ
ماند، چنانچه صفحه آاغذى را اگر سياه آنند و باز بخواهند جلا  روحانى و نور خالص فكرى برایش باقى نمى

اى را اگر اصلاح آنند، باز به حالت اوّلى مشكل است  یا ظرف شكسته. گردد دهند، البته به حالت جلاى اوّلى بر نمى
دوستى آه در تمام عمر باصفا و خلوص با انسان رفتار آند یا دوستى نماید، خيلى فرق است ميانه ( بازگشت)عود 

 (125.(آه خيانت آند و پس از آن عذر تقصير طلب نماید
از عواملى آه در محو آثار گناهان مؤثر است انجام حسنات و آارهاى نيك پس از ارتكاب گناه است بخصوص  -۴ 

حبّت در راه خدا بخصوص محبّت محمّد و آل محمدصلى االله خوف، و گریه و صدقات و از همه مهمتر و مؤثّرتر م
 (126.(عليه وآله و پس از آن محبّت شيعيان و مواليان آن بزرگواران است

خدایا گناهانم ( اللّه است سجده فناء فى)پوشاندن، شاید گویاى این باشد آه خدایا دیگر منى وجود ندارد : غفران  -۵ 
 .ى آاتب تو دچار نسيان و فراموشى شوندها را بپوشان آنگونه آه فرشته

 : ماند براى گفتن، پس هر چند آه با جملات حضرت امام خمينى مطلبى باقى نمى     
 خوشتر آن باشد آه سرّ دلبران 

 گفته آید در حدیث دیگران
  
  
  
  
  

    p سلامi 
  
 زهى سعادت من آِم تو آمدى به سلام 

 السلام والاآرام خوش آمدى و عليك
 قيام خواستمت آرد عقل گوید 

 مكن آه شرط ادب نيست پيش سر و قيام
 اگر آساد شكر بایدت، دهن بگشاى 

 ورت خجالت سرو آرزو آند، بخرام
             »سعدى«    

    o o o 
 (127(«ما را با نمازگزاران بدار. شنود هنوز نمازگزار نشد الهى؛ آنكه در نماز جواب سلام نمى«    

ت نماز، رازها و رمزهاى آن و درس هائى آه در آن گنجانده شده و اثر آن در ساختن فرد و جامعه، نورانيّ« 
خبرى چون من بتواند از اعماق آن  چندان نيست آه بشود در مقالى آوتاه از آن سخن گفت، بلكه چنان نيست آه بى

 ».خبرى آورد
     »اى االله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامى آیت«    

  
گوید، آسى آه در نماز حواسش پيش غير خداست و پيش زندگى، او چگونه به  آن عارف بزرگوار اسلامى مى -١ 

است آه نمازگزار با خدا  ام، سرّش آن دهد آه در نماز بگوید، السلام عليكم و رحمةاالله، من شرمنده خود اجازه مى
دیگران نيست، وقتى نمازش تمام شد و   در جمعپس با مردم نيست،« المصّلى یناجى ربّه»مشغول مناجات است 

گيرد و چون اوّلين بار  گردد و در بين مردم قرار مى مناجاتش با خداى سبحان به پایان رسيد، از حضور خدا بر مى
 (128.(گوید، السّلام عليكم شود مى است آه وارد جمع دیگران مى

است به خود آمده و حالت صحو و هشيارى براى او « ناف»بدان آه عبد سالك چون از مقام سجود، آه سرّ او  -٢ 
دست داد و از حال غيبت از خلق به حال حضور رجوع آرد، سلام دهد به موجودات، سلام آسى آه از سفر و 



غيبت مراجعت نموده پس در اوّل رجوع از سفر، سلام به نبىّ اآرم دهد، زیرا آه از رجوع از وحدت به آثرت، 
 .»السَّابِقُونَ الْاَوّلُونَ نَحْنَ»لایت است اول حقيقت تجلّى و

االله نشده، براى او سلام حقيقت ندارد و جز لقلقه لسان  و آسى آه در نماز غایب از خلق نبوده و مسافر الى     
 (129.(نيست
ر قضا گوید باید مراقب باشد آه عملش با این صلوات و سلام د فرستد و سلام مى آسى آه بر پيامبر درود مى -٣ 

الشریعه آمده است پس هر گاه  نباشد زیرا آه روحِ صلوات، تحيّت و اآرام و روح سلام همان است آه در مصباح
بر پيامبر و آل او درود فرستادى و با زبان بر پيامبر سلام گفتى پس مواظب باش آه با عملت او را آزار 

 (130.(ندهى
نماز از ماسوى االله غایب شده و با خداوند مناجات آند، سلام نمازگزار درست نيست مگر آنكه در حال  -۴ 

نماید، چون غایب از آنها بود و تازه در جمع  شود و موجودهاى خلقى را مشاهده مى هنگامى آه از نماز منتقل مى
آند و اگر نمازگزار همواره با موجودهاى خلقى بوده و حواس او متوجه  شود لذا بر آنان سلام مى آنها حاضر مى

آند، و  نماید، زیرا آسى آه درجمع دیگران هماره حاضر است، به آنها سلام نمى ردم بود چگونه بر آنها سلام مىم
دهد آه من در نزد خدا بودم و تازه  این نمازگزار باید شرمنده شود، چون با سلام خود ریاآارانه به مردم نشان مى

 .به جمع شما پيوستم
 (131.(حالى به حال دیگر استسلام عارف براى انتقال از      
 (432/1ج /الفتوحات مكّيه)الدّین عربى  محى    

صلى االله عليه وآله را خالصانه  باشد، یعنى هر آس امر خداوند و سنت نبى معناى سلام در آخر نماز امان مى -۵ 
 .ماند انجام دهد، آن شخص در دنيا و آخرت از بدیها و شرها سالم و ایمن مى

كى از نام هاى خداوند است آه در ميان خلقش به امانت گذارده تا از آن در رفتار و آردار و برخورد با سلام ی     
 (132.(مردم و روابط با یكدیگر مصاحبت و مجالست آنند

  
  
  
     معارفى از نماز 

  بعضى آداب و اذآار نماز/ بخش دوم     
  
  
  

    A  لباس نمازگزارH 
  

پوشيدند، وقتى علّت را از  هاى خود را در موقع نماز مى عليه السلام، بهترین جامه  مجتبىحضرت امام حسن -١ 
خُذُوا زَنيتَكَمُ »:و خداوند فرموده است « اللّه جَميلٌ وَ یُحِبُّ اَلْجَمال اَنّ»: فرمودند  شدند در جواب مى حضرت جویا مى

 (133.(«عِندَ آُلِّ مَسْجِدٍ
 : فرماید ى االله عليه وآله مىحضرت صادق آل محمدصل  -٢ 
قُلْ مَنْ حَرَّمَ »: آنگاه این آیه را تلاوت فرمودند . سزاوارترین مردم به استفاده از نعمتها، ابرار و نيكانند     

ما : ، سپس فرمودند « مَسْجِدٍخُذُوا زَینتَكَمُ عِندَ آُلِّ»: و نيز فرمودند « الرِّزْقِ الَّتى اَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَيّباتِ مِنَ زینَةَاللَّه
 (134.(هاى پروردگار سزاوارتریم از هر آس به استفاده از داده

الحنك، پوشيدن عبا و لباس سفيد  عمامه با تحت: چند چيز در لباس نمازگزار مستحب است آه از آن جمله است  -٣ 
 (135.(ترین لباسها و استعمال بوى خوش و دست آردن انگشترى عقيق و پاآيزه

وَ »: باشد، چون خداوند فرموده  بهترین لباس براى مؤمن لباس تقوا است و بهترین نعمت او ایمان مى -۴ 
اما لباس ظاهر نعمتى است از خداوند تا مردم بوسيله آن عورت هاى خویش را بپوشانند و « التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ لِباسُ

تا بتوانند واجبات خود را انجام دهند، بهترین لباس براى تو این لباس از جانب خداوند براى مؤمنان تعيين شده 
تر سازد و باز هم ترا به عجب و  لباسى است آه ترا از یاد خدا باز ندارد، بلكه ترا به ذآر و شكر و طاعتش نزدیك

شوند  تكبّر و ریا و زینت آردن و تفاخر به دیگران وادار نكند، چون همه این صفات از آفت هاى دین محسوب مى
 .گردد و سبب پيدایش قساوت در قلب آدمى مى



اللَّهُ بِها  وَ هِىَ آِرامَةٌ اَآْرَمَ..... »: فرماید  عليه السلام مى در فرازى از همين جمله گهربار حضرت امام صادق     
لسلام است و به دیگر موجودات عليه ا این آرامت خاص ذرّیه آدم« عليه السلام لَمْ یُكْرِمْ غَيرَهُمْ عِبادَهُ ذُرَّیةُ آدَمَ
 (136.(عطانفرموده

  
  
  
  

    A  وضوH 
  

 (137.(سزاوار آن است آه در حالت وضو روى به قبله نشينى -١ 
 : گویى نشينى و چون چشمت به آب افتاد مى رو به قبله مى -٢ 
 »الْماءَ طَهُورا وَ لَم یَجْعَلْهُ نَجِسا الذّى جَعَلَ اَلْحَمدُللّه«    
خواهى از آب آن وضو بگيرى  شویى قبل از اینكه در ظرفى آه مى سپس دستها را تا مچ یكبار و یا دوبار مى     

 : گویى داخل نمایى، مى
 »الْمُتطَّهِرین التَّوابينَ وَاجْعَلْنى مِنَ اجْعَلْنى مِنَ اللّه وَ بِاالله اَللَّهم بِسْمِ«    
 : گویى نمایى و مى آنى و مضمضمه مى ر دهان مىاى مشتى آب د سپس سه دفعه هر دفعه     
 »اَللَّهُمَّ لَقِنّى  حُجَّتى یَوْمَ اَلْقاكَ وَ اَطْلِقْ لِسانى بِذِآْرِكَ وَ شُكْرِكَ«    
 .بار خدایا به زبانم ده حجّت مرا روزى آه به لقاى تو آیم و گویایى ده زبانم را به ذآر و شكر خود     
 : گویى صورت خود مىو در هنگام شستن      
 »الْوُجُوهُ الْوُجوهُ وَ لا تَسْوَّدَ وَجهى یَومَ تَسَوَّدُ فيه اللّه و بِااللهِ اَللّهم بَيِّضْ وَجْهى یَومَ تَبْيَضُّ فيه بِسْم«    
 : گویى و در هنگام شستن دست راست مى     
 »نِ بِيَسارى وَ حاسِبْنىِ حِساباً یَسيراًالْجَنا اَللَّهُمَّ اَعْطِنى آِتابى بِيَمينى وَالْخُلْدَفى«    
 : گویى و در هنگام شستن دست چپ مى     

اَللَّهُمَّ لا تُعْطِنى آِتابِى بِشِمالى وَ لا مِنْ وَراءِ ظَهْرى وَ لا تَجْعَلها مَغْلولَةً اِلى عُنُقى وَ اَعُوذُبِكَ مِنْ «     
 »النّيران مُقَطَّعاتِ

 ..... ام را مده و آن را طوق گردنم مساز و  به دست چپم نده و از پشت سر نامهخدایا نامه عملم را     
 : گویى و هنگام مسح سر مى     

 .خدایا رحمتت را شامل حالم آن«اللّهم غَشِنى بِرَحْمَتِكَ وَ بَرَآاتِكَ«          
 : گویى و هنگام مسح پاها  مى     

 (138(«الْاَقْدامُ وَاجْعَلَ سَعْيى فيها یُرْضيكَ عِنّى اطِ یَومَ تَزِّلُ فِيهِالصِّر اَللَّهُمَّ ثَبِّتْنى عَلى«    
 :فرماید استاد شهيد مرتضى مطهّرى در مورد اینگونه وضو، با این اذآار مى ×     
شود و آن وضویى آه ما  یك وضویى آه اینقدر با خواست و خواهش و توجه توام باشد، یكجور قبول مى«     
 (139.(«یم جور دیگرگير مى

  
  
  
  

    A  اذان و اقامهH 
  

هر گاه فارغ شده باشى از اذان گفتن باید آه فصل آنى یعنى جدا سازى ميانه اذان و اقامت به سجده آردن یا به  -١ 
 : نشستن و بگویى در وقتى آه تو ساجد یا جالس باشى

صلى االله عليه وآله مُسْتَقَراً وَ  اً، وَ رِزْقى دارّاً، وَاجْعَلْ لى عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِكَاجْعَلْ قَلْبى باراً، وَ عَيْشى قار اَللَّهُمّ«     
 »قَراراً
خدایا دلم را مطيع و عيشم را بر قرار و رزقم را فراوان فرما و قرارگاهم را در حيات و ممات آنار قبر رسول      

 .خدا قرار ده
 : خوانى ا مىو پس از اذان و اقامه این دعا ر     



ابْتَغَيْتُ، وَ بِكَ آمَنْتُ، وَ عَلَيْكَ تَوَآَّلْتُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مَحَمّدٍ وَ آلِ  اَللَّهُمَ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ، وَ مَرْضاتِكَ طَلَبْتُ، وَ ثَوابَكَ«     
، وَ لا تُزِغْ قَلْبى بَعْدَ اِذْ هَدَیْتَنى، وَ هَبْ لى [وَ دینِ نَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ]مَحَمَّدٍ، وَافْتَحْ مَسامِعَ قَلْبى لِذِآْرِكَ، وَ ثَبِّتْنى عَلى دینِكَ 

 »الْوَهَّابُ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، اِنَّكَ اَنْتَ
ام،  ام، بر تو توآّل نموده ام، به تو ایمان آورده ام، پاداشَت را جُسته ام، خشنودیت را طلبيده خدایا به تو رو آرده     
 (140.....(ایا بر محمد و آل او درود فرست و دریچه گوش دلم را براى یادت بگشا و خد

 : گوئيم هنگام طلوع فجر و بين اذان و اقامه به سجده رفته و این ذآر را مى -٢ 
 لا اِلهَ الّا اَنْتَ سَجَدْتُ لَكَ خاشِعاً خاضِعاً ذَليلاً«     

 : در حال نشسته باید گفتو پس از اینكه سر از سجده برداشته،      
سُبْحَانَ مَنْ لَاتَبِيدُ مَعَالِمُهُ، سُبْحانَ لَایَنْسَى مَنْ ذَآَرَهُ، سُبْحانَ مَنْ لا یُخَيِّبُ سُآئِلَهُ سُبْحانَ لَيْس لَهُ حاجِبٌ یُغْشَى وَ لا      

الْبَحْرَ لِمُوسَى، سُبْحانَ مَنْ لا  الْاَسْمَآءِ، سُبْحانَ مَنْ فَلَقَ اَحْسَنَ اخْتارَ لِنَفْسِهِ بَوَّابٌ یُرْشَى وَ لا تَرْجُمانٌ یُناجَى، سُبْحانَ مَنِ
 »یَزْدادُ عِلى آَثْرَةِالْعَطاءِ اَلّا آَرَماً وَ جُوداً، سُبْحانَ مَنْ هُوَ هكَذا وَ لا    هكَذا غَيْرُهُ

 فراموش نكند هر آه او را یاد آند، منزّه شود، منزّه است او آه هایش نابود نمى منزّه است خداوندى آه نشانه     
و دربانى . است او آه سائل و گدایش را نااميد نكند، منزّه است او آه هيچ مانعى براى او نيست آه پوشانده شود

ندارد آه به او رشوه داده شود، و هيچ مترجمى براى او نيست آه با او نجوا آند، منزّه است او آه بهترین اسمها را 
ود برگزید، منزّه است او آه دریا را براى حضرت موسى شكافت، منزّه است او آه بر بخشش و عطایش براى خ

 .نيفزاید جز از روى جود و آرم
 : پس از اذان ظهر و اقامه و قبل از افتتاح نماز ظهر مستحب است دعاى زیر خوانده شود ×     
الدَّرَجَةَ وَالْوَسيلَةَ وَالْفَضْلَ  وَالْفَضيلَةَ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ وَالصَّلوةِالْقَآئِمَةَ بَلِّغْ مُحَمَّداً صَلَّىادَّعْوَةِالتَّآمَّةِ  اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ«     

الدُّنْيا وَالْاخِرَةِ وَ   وَجيهاً فِىاللَّهِ وَ الِ مُحَمَّدٍ أَتَوَجَّهُ وَاجْعَلْنى بِهِمْ بِاللَّهِ أَسْتَفْتِحُ وَ بِاللَّهِ أَسْتَنْجِحُ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ
 »الْمُقَرِّبينَ مِنَ

خدایا اى صاحب این دعوت آامل و نماز بر پا شده، محمدصلى االله عليه وآله را به درجه بهشتى و مقام شفاعت      
االله طلبم و به واسطه محمّدصلى  آنم و به یاریش رستگارى مى به یارى خدا شروع مى. و فضل و فضيلت برسان
 (141.(آورم، مرا به سبب ایشان در دنيا و آخرت آبرومند و از مقربان درگاهت قرار ده عليه وآله به خدا روى مى

  
    A  قبلهH 

  
 : (142(خوانيم پس از اذان و اقامه روى به قبله نموده و این دعا را مى 

مْ مَغْفُورَةً وَسَعْيى بِهِمْ مَشْكُوراً وَ دُعائى بِهِمْ مُسْتَجاباً وَ رِزْقى بَهَمْ اجْعَلْ صَلَواتى بِهِمْ مَقْبُولَةً وَ ذُنُوبى بِهِ اَللَّهُمّ« 
الْكَریمِ نَظْرَةً أَسْتَكْمِلُ بِهَاالْكَرامَةَ عِنْدَكَ، وَ لا تَصْرِفْها عَنّى اَبَداً بِرَحْمَتِكَ یا  السَّاعَةِ بِوَجْهِكَ مَبْسُوطاً، وَانْظُرْ اِلَىَّ فى هذِهِ

 (143(«الرَّاحِمينَ اَرْحَمَ
  
  
  
  

    A  تكبيرةالاحرامH 
  

 : پس از تكبير سيم بگو -١ 
 »اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقّ، لااِلهَ اِلّا اَنْتَ، سُبْحانَكَ اِنّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرلى ذَنْبى اَنَّهُ لا یَغْفِرُالذُّنُوبَ اِلّا اَنْت«     

 : گویى ز تكبير پنجم مىپس ا     
لَبّيْكَ وَ سَعْدَیْكْ وَالْخَيْرَ فى یَدَیْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ وَالْمَهْدى مَنْ هَدَیْتَ، لا مَلْجَأمِنْكَ اِلّا اِلَيْكَ سُبْحانَكَ وَ حَنانَيْكَ، «     

 »الْبَيْت تَبارَآْتَ وَ تَعالَيْتَ، سُبْحانَكَ رَبّ
نم و در خدمت، خوبى به دست تو است، بدى به سویت راه ندارد، هدایت شده آسى است آه تو گوش به فرما     

طلبم، تو مقدس  اى، گریزى و پناهى از نزد تو نيست مگر به سوى خودت، رحمتى بعد از رحمتت مى هدایتش آرده
 (144.(و بلندى و منزّهى اى خداى آعبه

ع تقليد قبل از نيّت و تكبيرةالاحرام و بعضى از جمله حضرت دعاى زیر را بعضى از علماى عظام و مراج -٢ 
 : اند پس از تكبيرةالاحرام و قبل از استعاذه تأآيد فرموده« ره»امام خمينى 



 : مستحبّ است بعد از تكبيرةالاحرام بگوید     
ءْ بِحَقِّ مُحَمِّدٍ وِ آلِ  الْمُحْسِنُ وِ اَنَاالْمُسِى ءْ، اَنْتَ الْمُسِى زَ عَنِالْمُحْسِنَ اَنْ یَتَجاوَ ءْ وَ قَدْ اَمَرْتَ الْمُسِى یا مُحْسِنُ قَدْ اَتاكَ«     

 »مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ تَجاوَزْ عَنْ قَبيحِ ما تَعْلَمُ مِنّى
اى نيكوآار از گنهكار  ر آردهآنى، بنده گنهكار به در خانه تو آمده، تو ام اى خدایى آه به بندگان احسان مى     

تو نيكوآارى و من گنهكار به حق محمد و آل او، رحمت خود را بر محمد و آلش بفرست و از بدى هایى آه . بگذرد
 (145.(دانى بگذر از من مى

  
    A  قيامH 

  
 محاذى زانوها بر و باید آه ایستادن تو در نماز به وقار و خضوع بوده باشد، و دست هاى خود را فرو گذاشته -١ 

روى رانها بدارى و قدمها را از هم دور گذارى، چنانچه فاصله ميان ایشان مقدار سه انگشت از هم گشاده یا مقدار 
یك وجب باشد، و نظر را به موضع سجود افكنده دارى، و به چپ و راست ملتفت نشوى و نظر به سوى آسمان 

گزارم نماز وداع است، یعنى آخرین نمازهاست آه گویا بعد  ى آه مىنكنى و باید آه در خاطر بگذارنى آه این نماز
 (146.(از این نماز، دیگر نماز گزاردن ميسّر نخواهد شد

شود و در  هنگام نماز، با دست و سر و صورت خود بازى مكن، زیرا همه این آارها، سبب نقص نماز مى -٢ 
 (147.(نين نمازى، از آن منافقان استحالت آسالت و خواب و سنگينى مشغول نماز مشو، زیرا چ

 حضرت امام محمد باقرعليه السلام    
امّا قيام، ایستادن تن و دل است در پيشگاه خداى سبحان پس باید سرت آه بالاترین اعضاء توست، به زیر و  -٣ 

لّل و انكسار باشد و فرو افكنده و با گردن آج باشد، و این سرافكندگى تنبيهى است براى دل آه در حال تواضع و تذ
الهى و هول روز حساب و در معرض  از تكبّر و ریاست بيزارى جوید و در اینجا باید اهمّيّت ایستادن در حضرت

اى و او بر تو مطّلع است، پس  پرسش بودن را متذآّر شوى و به یاد آورى آه در این وقت درحضور خداوند ایستاده
 (148.(عظمت و جلال او باشدایستادن تو در پيشگاه او باید درخور 

 : الرضاعليه السلام نقل شده است الائمه امام على بن موسى از حضرت ثامن     
چون خواستى به نماز ایستى به حال آسالت و خواب آلودگى و شتابزدگى و بازى آنان مباش، بلكه با آرامش و      

اضع براى خداى عزّوجلّ و با حالت خشوع آه آثار وقار و آمادگى باید باشى و بر تو باد به خشوع و خضوع و تو
ات ترس سایه افكنده و اميدوار و ترسناك باشى با اطمينان خاطر و در عين حال با  آن در تو هویدا باشد و بر چهره

ترس و وحشت همچون بنده گنهكار فرارى آه در برابرمولاى خودش ایستاده باشد، پس پاهاى خود را در آنار هم 
بينى، پس اگر تو او  و قامتت را راست نگهدار و به راست و چپ ملتفت نباش و چنين پندار آه خداى را مىقرار ده 
 (149.(بيند بينى، او آه ترا مى را نمى

و آمال قيام بدن به این است آه با طمأنينه و آرامش و هيبت و حيا باشد و شخص نمازگزار سر خود را پایين  -۵ 
 بنگرد و گردن و پشت خود را راست نگه دارد و دست هاى خود را به روى رانها بيندازد و به موضع سجده

بگذارد، بدون اینكه با دستهایش بازى آند و یا پاهاى خود را حرآت دهد و دقّت آند آه سر انگشتان پا به سمت قبله 
 .باشد و بين دو قدم از یك انگشت یا یك وجب فاصله باشد و ثابت و استوار بایستد

و آمال قلب در هنگام نماز به این است آه این سخن خداى تبارك و تعالى را پيوسته در نظر داشته باشد آه      
بيند و سكون و آرامش در هنگام  ایستى در مرآى پروردگارت هستى و او تو را مى هنگاميكه بر پاى مى: فرماید  مى

لهى و نشانه حيا و شرمسارى او از قصور و تقصير در نماز، آنایه از مطيع بودن انسان در مقابل اوامر و نواهى ا
باشد و اینكه دستها را باید روى رانها گذاشت و پاها را مرتّب بر زمين نهاد  بندگى و عبادت حق به قدر امكان مى

اشاره به این است آه او در مقام خدمت است و بر قدم خوف و رجا ایستاده است و سر را آه به پایين گرفت و به 
بایست آه پيوسته به یاد قيامت و وقوف  باشد و مى ل سجده نگاه آرد، آنایه از دورى جُستن از آبر و غرور مىمح

 (150.(در پيشگاه حضرت حق باشد
  
  
  
  

    A  رآوعH 
  



ه اى براى خدا به حقيقت رآوع نكند مگر آنكه خداوند تعالى او را به نور جمال خود بياراید و در سای هيچ بنده -١ 
آبریائيش جاى دهد و جامه برگزیدگانش بپوشاند، رآوع اوّل است، سجود دوم، هر آس حقيقت اوّل را به جاى 

در رآوع ادب است و در سجود قرب خدا، آسى آه به نيكى ادب ادا نكند، قرب . آرد، شایستگى دومى را یافته است
حت سلطه او ذليل و بيمناك است و اعضاى خود را نشاید، پس مانند آسى رآوع نما آه با دل خاضع براى خدا و ت

« ربيع بن خُثَيْم»آورد، حكایت شده آه  را از اندوه و ترس آنكه از بهره رآوع آنندگان بى نصيب گردیده فرود مى
آه : گفت  آرد و ناله آرده و مى شد قامت راست مى رساند و چون بامداد مى با یك رآوع شب را به صبح مى

 (151.(ند و ما از راه ماندیممخلصان پيشى گرفت
 (152.(اى خم شد آه بتوان دست را به زانو گذارد در هر رآعت بعد از قرائت باید به اندازه -٢ 

  
  
  
  

    A  سجودH 
  

سجود آن سجده آسى آه متواضع و ذليل است در پيشگاه قدس حق تعالى و نظر به حال نقص و بى نوایى خود  -١ 
خداى تعالى ..... اى آه همه آس از او اجتناب آند از خاآى آه پایمال خلایق است و از نطفهآن، بدان آه خلق شدى 

معنى سجود را سبب تقرّب به خود قرار داده، تقرّب به قلب و سرّ و روح، پس آسى آه به حق نزدیك شود از غير 
 (153.(گردد حق دور مى

ر گوش بگذارید، به طورى آه سر انگشتان رو به قبله در حال سجده انگشتان دست را به هم چسبانده و براب -٢ 
 (154.(باشد
در حال سرازیر رفتن به جهت سجود هر دو آف دستها را پيش از زانوها بر زمين گذارى و در حال سجود  -٣ 

بال گشاده باشى، یعنى هر دو مرفق را از زمين برداشته دارى چنانچه دستها مانند دو بال شود آه مرغان پهن 
 (155.(عليه السلام است، و باید پيشانى بر خاك گذارى و افضل خاآها، تربت امام حسين..... دآنن

هاى خود را طول دهيد، از جمله ادعيه آه    براى ذآر  در مورد سجده تأآيد بسيارى شده است به اینكه سجده -۴ 
 : در سجده به آنها سفارش شده است

 (156(«الْعَظيمْ خَيْرَالْمُعْطينَ ارُزْقنى وَاْرُزقْ عِيالى منْ فَضْلِكَ فَاِنَّكَ ذُوالْفَضْلِیا خَيْرَالْمَسْوُولينَ وَ یا «     
 : عليه السلام در سجده دعاى امام جعفر صادق -۵ 

جَدَ وَجْهى لِلَّذى خَلَقَهُ، وَ شَقَّ سَمْعَهُ اَللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَ بِكَ آمَنْتُ، وَ لَكَ اَسْلَمْتُ، وَ عَلَيْكَ تَوَآَّلْتُ، وَ اَنْتَ رَبّى، سَ«     
 »الْخالِقينَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْعالَمين، تَبارَكَ وَ بَصَرَهُ، اَلْحَمْدُلِلّهِ رَبّ

خدایا براى تو سجده آردم، به تو ایمان آوردم، تسليم تو شدم، بر تو توآّل نمودم، تو پروردگار منى، رویم براى      
 (157.....( آه آنرا آفرید و چشم و گوش آنرا ظاهر ساخت و آسى سجده نمود

 : دعاى حضرت سيّدالسّاجدین امام على بن الحسين در سجده -۶ 
تِكَ، بَكُلِّ شَعْرَةٍ الدَّهْرِ عَبَدْتُكَ دَوامَ خُلُودِ رُبُوبِيَّ اِلهى وَ عِزَّتِكَ وَ جَلالِكَ وَ عَظَمَتِكَ، لَوْاَنّى مُنْذُ بَدَعْتَ فِطْرَتى مِنْ اَوَّلِ     

فى آُلَّ طَرْفَةِ عَيْنٍ، سَرْمَدَالْاَبَدِ بِحَمْدِالْخَلایِقِ وَ شُكْرِهِمْ اَجْمَعينَ، لَكُنْتُ مُقَصِّراً فى بُلُوغِ اَداءِ شُكْرِ خَفِىِّ نِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِكَ 
 »عَلَىَّ
هاى آغاز دهر آه آفرینش مرا آغاز آردى تا خداى من به عزت و جلال و عظمتت سوگند، اگر از همان روز     

آنگاه آه ربوبيت تو دوام دارد و جاوید است، به هر تار مویى و در هر چشم به هم زدنى و تا ابد بى پایان با ستایش 
اى  ترین نعمت ازنعمتهایت آه به من ارزانى داشته تمامى آفریدگان به عبادت و پرستش تو پردازم، در اداى نادیده

 ..... خواهم بودنارسا
وَ لَوْ اَنّى آَرَبْتُ مَعادِنَ حَدیدِالدُّنْيا بِاِنْيابى، وَ حَرَثْتُ اَرَضيها بَاَشْفارِ عَيْنى، وَ بَكَيْتُ مِنْ خَشْيَتِكَ مِثْلَ «     

 »نْ حَقِّكَ عَلَىَّفى آَثيرِ مایَجِبُ مِ[ مِنّى]بُحُورِالسَّمواتِ وَالْاَرَضينَ دَماً وَ صَدیداً لَكانَ ذلِكَ قَليلاً 
و چنانچه معادن آهن جهان را با دندانهایم بكاوم و سرزمين آنرا با پلكهایم شخم بزنم و از ترس تو مانند      

ام دارى بسى ناچيز  دریاهاى آسمانها و زمينها خون از دیده بارم، هر آینه در برابر آنهمه حقوق واجبى آه بر عهده
 .....است



الْخَلایِقِ اَجْمَعينَ، وَ عَظَّمْتَ لَلنَّارِ خَلْقى و جِسْمى، وَ مَلَأْتَ طَبَقاتِ جَهَنَّمَ  كَ اِلهى عَذَّبْتَنى بَعْدَ ذلِكَ بِعَذابِوَ لَوْ اَنَّ«     
عَلَىَّ قَليلاً فى آَثيرِ ما النَّارِ مُعَذَّبٌ غَيْرى، وَ لایَكُونَ لِجَهَنَّمَ حَطَبٌ سِواىَ، لَكانَ ذلِكَ بِعَدْلِكَ  مِنّى حَتّى لایَكُونَ فِى
 »اَسْتَوْجِبُهُ مِنْ عُقُوبَتِكَ

و اگر تو، اى خداى من پس از اینها همه به عذاب تمامى خلایق عذابم آنى و آفرینش و جسمم را براى چشيدن      
ى آتش بزرگ و نيرومند سازى و طبقات دوزخ را از وجود من پر سازى تا دیگر معذّبى جز من نماند و هيزم

براى آن جز من نباشد همه اینها به عدالت تو درباره من است و اندآى از بسياراستحقاقى است آه نسبت به عذابت 
 (158.(ام پيدا نموده

  
  
  
  

    A  قنوتH 
  

قنوت از جمله مستحبّاتى است آه تأآيد بسيار بر آن شده است، براى پى بردن به اهمّيّت آن به عنوان نمونه  -١ 
با اینكه نماز وتر یك رآعت است به خواندن قنوت در آن سفارش شده است، نماز جمعه دو : ن گفت آه توا مى

در رآعت اول پنج و رآعت ( فطر و قربان)رآعت است و در هر رآعت به قنوتى مزیّن شده است، در نماز عيدین 
 .آند با تعمّق بيشترى به آن پرداخت اب مىبا اینهمه تأآيدحتماً ایج. نماز آیات پنج قنوت دارد. دوم چهار قنوت دارد

باید دستها را مقابل صورت بلند آرده و مستحب است آه آف آنها را رو به آسمان و پهلوى هم نگه دارد و غير  -٢ 
 (159.(شست انگشت هاى دیگر را به هم بچسباند و به آف دستها نگاه آرد

خواند، اگر امام جماعت   آسى آه نماز به جماعت مىمستحب است انسان قنوت را بلند بخواند ولى براى -٣ 
 (160.(صداى او را بشنود بلند خواندن قنوت مستحب نيست

 : توان براى اهمّيّت قنوت به مطلب زیر توجّه آرد باز هم مى -۴ 
ایستد و و پيش از آنكه به اندازه رآوع خم شود یادش بياید، مستحبّ است ب( خواندن قنوت را)اگر فراموش آند      

بخواند و اگر در رآوع یادش بياید مستحبّ است بعد از رآوع قضا آند و اگر در سجده یادش بياید، مستحبّ است 
 (161.(بعد از سلام نماز قضا نماید

توان آیات قرآنى را تلاوت آرد، سفارش شده است از ادعيه قرآنى خوانده  در قنوت بر خلاف سجده آه نمى -۵ 
 : عليهما السلام سفارش شده است ه زیر هر آدام از سوى معصومينشود و همچنين ادعي

 : است دعاى مشهور به آلمات فرج آه از امام الباطن و الظاهر حضرت امام محمد باقرعليه السلام روایت شده -۶ 
السَّبْعِ، وَ ما فيهِنَّ  الْاَرَضينَ السَّبْعِ، وَ رِبّ السَّمواتِ اللَّهِ رَبّ انَالْعَظيمُ، سُبْح الْعَلِىّ الْكَریمُ، لااِلهَ الاَّاللَّهُ الْحَليمُ لااِلهَ الاَّاللَّهُ«     

 »الْعالَمينَ الْعَظيمِ، وَالْحَمْدُللَّهِ رَبّ الْعَرْشِ وَ ما بَيْنَهُنَّ، وَ رَبّ
 »ءٍ قَدیر اخِرَةِ، اِنَّكَ عَلى آُلِّ شَىْالدُّنْيا وَالْ اغْفِرْ لَنا، وَارْحَمْنا، وَ عافِنا، وَاعْفُ عَنَّا فِى اَللَّهُمّ«     

بِالْاَلْسُنِ، وَ اِلَيْكَ سِرُّهُمْ وَ  الْاَعْناقُ، وَ اَنْتَ دُعيتَ الْاَیْدى، وَ مُدَّتِ الْاَقْدامُ، وَ رُفِعَتِ الْاَبْصارُ، وَ نُقِلَتِ اَللَّهُمَّ اِلَيْكَ شَخَصَتِ     
اَللَّهُمَّ اِنَّا نَشْكُو اِلَيْكَ فَقْدَ نَبِيِنا، وَ غَيْبَةَ اِمامِنا، . اافْتَحْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ، وَ اَنْتَ خَيْرُالْفاتِحينَرَبَّنَ. الْاَعْمالِ نَجْویهُمْ فِى

 فَفَرِّجْ ذلِكَ اَللَّهُمَّ بِعَدْلٍ تُظْهِرُهُ، وَ اِمامِ حَقٍّ نَعْرِفُهُ، الْفِتَنِ بِنا، وَ قِلَّةَ عَدَدِنا، وَ آَثْرَةَ عَدُوِّنا، وَ تَظاهُرَالْاَعْداءِ عَلَيْنا، وَ وُقُوعَ
 »الْعالَمينَ الْحَقِّ آمينَ رَبّ اِلهَ

ها به سوى تو دوخته شده و گامها به سوى تو به حرآت درآمده و دستها سوى تو بلند گشته و گردنها  خدایا دیده     
اى و سرّ و راز آنان در اعمال به سوى توست، پروردگارا در نزاع  وانده شدهسوى تو آشيده شده و تو با زبانها خ

ما و امّت به حق حكم فرما آه تو بهترین حكم آنندگانى، خداوندا ما از فقدان پيامبرمان و غيبت اماممان و اندآى 
 .آوریم یت مىتعدادمان و افزونى دشمنانمان و غلبه دشمنان بر ما و    دامنگير شدن آشوبها به تو شكا

خداوند پس تمام اینها را به دست عدالتى آه آشكارش سازى و امام بر حقى آه او را بشناسيم از ما بزداى، اى      
 .معبود حق این دعا را مستجاب فرما اى پروردگار عالميان

اسْتُرْحِمَ، اِرْحَمْ  ى وَ رَجائى، یا اَجْوَدَ مَنْ سُئِلَ، وَ یا اَرْحَمَ مَنِاَللَّهُمَّ مَنْ آانَ اَصْبَحَ وَ لَهُ ثِقَة اَوْ رَجاءً غَيْرُكَ فَاَنْتَ ثِقَت     
النَّار، وَ عافِنى فى نَفْسى وَ فى جَميعِ اُمُورى،  ضَعْفى وَ مَسْكَنَتى وَ قِلَّةَ حيلَتى، وَامْنُنْ عَلَىَّ بَالْجَنَّةِ، وَ فُكَّ رَقَبَتى مِنَ

 »احِمينَالرَّ بِرَحْمَتِكَ یا اَرْحَمَ
آند در حاليكه اطمينان یا اميدى غير تو دارد، پس تویى اطمينان و اميد من،  خداوندا هر آسى صبح و شام مى     

شود  ترین آسانى آه از آنان رحمت خواسته مى گردد و اى مهربان ترین آسانى آه از آنان درخواست مى اى بخشنده



ر و بهشت را به من ارزانى دار، و وجودم را از آتش برهان و به ضعف و تهيدستى و اندآى چاره سازیم رحم آو
 (162.(ترین مهربانان مرا در نفسم و جميع آارهایم سلامت بدار به رحمت خودت اى مهربان

قنوت یكى از مستحبات مؤآده است آه ترك آن شایسته نيست، بلكه احتياط در اتيان به آن است، زیرا آه  -٧ 
 (163.(اند و ظاهر بعضى روایات نيز وجوب است وجوب شدهبعضى از اصحاب قایل به 

از ادعيه شریفه آه بسيار فضيلت دارد و نيز مشتمل بر آداب مناجات بنده با حق است و مشتمل بر تعداد  -٨ 
عطایاى آامله الهيه است آه با حال قنوت، آه حال مناجات و انقطاع به حق است تناسبى تام دارد و بعضى از 

است آه از آنوز عرش است و «یا مَنْ اَظْهَرَالْجَميل»االله بر آن تقریباً مواظبت داشت، دعاى  گ رحمهمشایخ بزر
صلى االله عليه وآله خداست و براى هر یك از فقرات آن فضایل و ثواب هاى بسيار  تحفه حق براى رسول

 (164.(است
التَّجاوُز، یا  الْعَفُو یا حَسَنَ السِّتِرَ یا عَظيمَ مْ یُواخِذْ بِالْجَریرَةِ وَ لَمْ یَهْتِكَیا مَنْ اَظْهَرَالْجَميلَ وَ سَتَرَالْقَبيحَ یا مَنْ لَ« -٩ 
الرَّجاء یا  الصَّفْح یا عَظيمَ الْمَغْفِرَه یا باسِطَالْيَدَیْنِ بِالرَّحْمَة یا صاحِبَ آُلِّ نَجْوى، یا مُنْتَهى آُلِّ شَكْوى یا آَریمَ واسِعَ

 »اسْتِحْقاقِها یا رِبَّنا وَ سَيِّدَنا وَ مَولانا، یا غایَةَ رَغْبَتِنا،    اَسْئَلُكَ اَللَّهمَّ اَنْ تُصَلِىَّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لنِّعْمَ قَبْلَمُبْتَدِءاً بِا
آنى و پرده  سازى اى خدایى آه به گناه مؤاخذه نمى اى خدایى آه جمال و زیبایى را آشكار و زشتى را پنهان مى     

گذرى اى آه مغفرتت بسيار و دو دست تو  درى اى صاحب عفو بزرگ آه از بدان به نيكویى مى گنهكاران را نمى
به لطف و رحمت گشوده است اى آنكه آگه از هر راز نهانى، اى پناه و مرجع در شكایت خلق اى بزرگوار گناه 

هاى بى سابقه استحقاق، اى پروردگار و سيّد و آقاى ما بخش و مهربان اى اميد بزرگ اميدواران اى بخشنده نعمت 
 (165.(آنم آه بر محمد و آل او درود بفرستى و منتهاى مطلوب ما، از تو درخواست مى

اگر از فقرات مناجات شعبانيّه امام متقين و امير مؤمنين و اولاد معصومين اوعليهما السلام آه امامان اهل  -١٠ 
 الخ، ولى -الْاِنْقِطاعِ اِلَيْك  اِلهى هَبْ لى آَمالَ: آنند   بخوانى، خصوصاً آنجا آه عرض مىمعارف و حقایقند در قنوت

خداوند روح مقدّست را با شهداى آربلا محشور )با حال اضطرار و تبتّل و تضرّع نه با دل مرده چون دل نویسنده 
 (166.(بسيار مناسب این حال است( فرماید

النّؤر  الاِنْقِطاعِ اِلَيْكَ وَ اَنِرْ اَبْصارَ قُلُوبِنا بِضِياءِ نَظَرِها اِلَيْكَ، حَتّى تَخْرِقَ اَبْصارُالْقُلُوبِ حُجُبَ لَاِلهى هَبْ لى آَما« -١١ 
قُنُوطَالْاَیاسِ وَ لَاانْقَطَعَ فَتَصِلَ اِلى مَعْدِنِ اَلْعَظِمَةِ وَ تَصيرُ اَرْواحُنا مَعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ، اِلهى لَمْ اُسَلِّطْ عَلى حُسْنِ ظَنّى 

 ».....رَجائى مِنْ جَمَيْلِ آَرَمِكَ
و . خدایا بریدن از همه چيز و گرویدن به سوى تو نهایت آرزوى من است، چنين انقطاعى به من عطا فرما     

 حباب هاى نور دیدگان دل هاى ما را به روشنى آن دیدگان آه به سوى تو نظر آند، چندان برافروز آه دیدگان دلها
الهى، و مرا از آنان قرار ده آه . را پاره آند و به معدن بزرگى بپيوندد و ارواح به عزت قدس تو درآویخته گردد

نداشان در دادى و ترا لبّيك گفته، از آنان آه نگریستيشان و در پيشگاه جلالت جان افشانده و در نهان با آنان راز 
ام و اميدم را  الهى نااميدى نااميدان را بر حُسن ظنّ خویش چيره نكرده.  آردندگفتى و بر آشكار در درگاه تو عمل

 (167.(ام از زیبایى آرمت نبریده
شایسته است آه با تأمّل و غور بيشترى سراغ مناجات شعبانيه رفت، چه اینكه مشتمل بر مضامين بسيار  ×     

گر ترجيح داد، باید از حضرت حق توفيق درك مراتب این توان فرازى از این دعا را بر فراز دی عالى است، و نمى
 : فرماید المنير مى االله مشكينى آه در مصباح به قول آیت. مناجات عظيم را مسئلت نمود

سزاوار است آنان آه دلى زنده و روحى با خلوص و صفا دارند و یا آنكه طالبند چنين باشند، از این دعا آه «     
 (168.( و اخلاص پرور است غفلت نكنند و هر وقت حالى پيدا آنند بخوانندحياتبخش و ایمان آفرین

از جمله دعاهایى آه بر آن تأآيد شده است تا به خواندن آن در قنوت مداومت شود، ادعيه قرآنى است، آه  -١٢ 
 .آمده است) 53 تا 46صفحه )المنير  شرح و ذآر این ادعيه در آتاب قيّم مصباح

 : توان در قنوت و نماز استفاده نمود اى آه مى ه ادعيهو نيز از جمل -١٣ 
 فرازهایى ازدعاى آميل       
 زیارت عاشورا       
 108/المنير مصباح/ مناجات خمسه عشر       
 ).....الطَّاعَه اَللَّهُمَّ ارْزُقْنا تَوْفيقَ)عليه السلام  دعاى حضرت مهدى       
 صادر شده - انبياء و اولياءعليهما السلام -ها آن است آه از مصادر امور و خلاصه آلام آنكه بهترین دعا     

 .اند دانسته اند و طریقه ارتباط با حضرت احدیت رامى است، آه این مقرّبان درگاه الهى با آلام و ذآر خدا آشنا بوده
 . قلبى را نصيب گرددتواند از این دعاها بهره معنوى و حظّ و هر آس به استعداد و فراخور حال خود مى     



اَللَّهُمَّ اِنّى اَعُوذُبِكَ مِنْ نَفْسٍ لاَّ تَشْبَعْ وَ مِنْ قَلْبٍ لا یَخْشَعْ وَ مِنْ عِلْمٍ لا یَنْفَعْ وَ مِنْ صَلوةٍ لاَّ تُرْفَعْ وَ مِنْ دُعاءٍ لاَّ «     
 »یُسْمَعْ
 : به حضرتش پناه ببریم و از محضرش عاجزانه درخواست آنيم آه     

 اَللَّهُمَّ صَلِ عَلى مُحَمِّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَاسْمَعْ دُعایى اِذا دَعْوَتُكَ وَاسْمَعْ نِدایى اِذا نادَیْتُكَ وَاَقْبِلْ عَلَىَّ اِذا ناجَيْتُكَ وَ«     
.....« 

 : ذآر بعضى 
  

    A  دعاهاى مستحبH 
  

 »الْعالَمين ه رَبّاَلْحَمْدُللَّ»: پس از تمام شدن سوره حمد بگوید  × -١ 
 (169(«[رَبُّنا]اللَّهُ رَبّى  آَذالِكَ»: بعد از خواندن سوره قل هواالله احد، یك، دو یا سه مرتبه بگوید  ×     

 : بعد از برخاستن از رآوع -٢ 
 (170(ظَمَةِ وَالْجُودِ وَالْجَبَرُوتِالْكِبْریاءِ وَالْعَ الْعالَمينَ اَهْلِ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَلْحَمْدُللَّهٍ رَبّ سَمِعَ«     
 : (171(ذآر صلوات در رآوع و سجده -٣ 
باید توجّه داشت آه در ذآر صلوات اسرارى نهفته است آه اولياءاالله آنقدر به آن تأآيد داشته، شاید بتوان گفت      
عليه السلام در شروع و  نالفتوح است و رمز ارتباط با حق تعالى آه حضرت سيدالساجدین على بن الحسي مفتاح

 .اند فرموده پایان و در بين دعاهایش این ذآر را مى
 .اگر نتوانيم از این ذآر حاجت بگيریم، قصور و آوتاهى از خود ماست و مستوجب ملامتيم     
 : )در بين دو سجده)پس از سجده  -۴ 

 (172(«اَسْتَغْفُرِاللَّهَ رَبّى وَ اَتُوبُ اِلَيه« ×     
 (173(«اغْفِرْلى وَارْحَمْنى وَاجْبُرْنى وَاهْدِنى اِنّى لِما اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقير اَللَّهُمّ« ×     

 : در حال برخاستن -۵ 
 (174(«اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ اَقُومُ وَ اَقْعُدُ بِحَولِ«     
 : پس از ذآر تشهّد -۶ 

 (175(« وَارْفَعْ دَرَجَبَةُ وَ قَرِّبْ وَ سيلَتَهُوَ تَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ فى اُمَّتِهِ«     
    A  تعقيبات نمازH 

  
و آن یكى از مستحبات مؤآّده است و ترك آن نيز مكروه است و در نماز صبح و عصر تأآيدش بيشتر است و  -١ 

 .تعقيبات مأثوره بسيار است، از آن جمله تكبيرات ثلاثه اختتاميه است
ظبت دارند آه مثل تكبيرات افتتاحيه در هر تكبيرى دست را تا حذاى گوش بلند آنند و باطن مشایخ عظام موا     

شاید اشاره به طرد صلوة و عبادات خود باشد آه مبادا عجب و خودبينى در ..... آف را به حذاى قبله مبسوط آنند
 .قلب راه یابد

ثلاثه آه مقدّم روح تمام صلوة است، پس ادب قلبى این و تكبيرات ثلاثه شاید اشاره باشد به تكبير از توحيدات      
تكبيرات آن است آه در هر رفع یدى طرد توحيدى از توحيدات ثلاثه را آند و تكبير و تنزیه حق جل و علا را از 
توصيفات و توحيدات خود آند و عجز و ذلّت و قصور و تقصير خویش درمحضر قدس حق جل و علا عرضه 

 (176.(دارد
عليها السلام است آه رسول خداصلى االله عليه وآله به آن  جمله تعقيبات شریفه، تسبيحات صدّیقه طاهرهاز  -٢ 

 .معظّمه تعليم فرمود و آن افضل تعقيبات است
المنير استفاده نمود، تا آمبودها و  توان از آتب ادعيه خصوصاً مصباح تعقيبات مشترآه و خاص هر نماز را مى -٣ 

 .ه واسطه دعاهاى پس از نماز جبران گرددهاى نماز ب آاستى
مند شویم، به لطف و فضل خود ما را ببخش  تو ما را به لطف خود حيات بخشيدى تا از وجود مطلق تو بهره! الهى 

 .و از ظلمت نفس سرآش به نور عشق خود هدایتمان آن و بشارتمان ده
گر جز ترا از تو بخواهيم، بى ادبى است در هر چه از تو بخواهيم براى تو آم است و بر ما زیاد و! الهى 

 .خواستيم ایم و گر نه جز تو نمى حضرتت، ترا نشناخته
 »اَللَّهُمَّ عِرِّفْنى نَفْسَكْ«    

 .هامان الهى به چه زبان دعا آنيم و چه گوئيم آه عالمى بر ناگفته 



  
 ارباب حاجتيم و زبان سؤال نيست 

 در حضرت آریم تمنا چه حاجت است؟
 ام جهان نماست ضمير منير دوستج 

 اظهار احتياج خود آنجا چه حاجت است؟
 »حافظ«    

  
 : و درخواست آنيم آه خدایا توفيق و زبان دعا آردن را عطا فرما 
  
 اى خداى پاك بى انباز و یار 

 دستگير و جرم ما را درگذار
 یاد ده ما را سخن هاى رقيق 

 آه ترا رحم آورد آن اى رفيق
 از تو اجابت هم ز توهم دعا  

 ایمنى از تو مهابت هم ز تو
 گر خطا گفتيم اصلاحش تو آن 

 مصلحى تو اى تو سلطان سخن
 آيميا دارى آه تبدیلش آنى 

 گر چه جوى خون بود نيلش آنى
 این چنين ميناگریها آار توست 

 این چنين اآسيرها ز اسرار توست
 »مثنوى حضرت مولانا«    

  
 »قْنى حَلاوَةَ عِبادَتِكَاَللَّهُمَّ اَذِ«    

  
          )والسلام عليكم و رحمةاالله و برآاته (    

 آتابنامه    
  

 الشریعه البلاغه، مصباح قرآن، نهج   ×    
 1374المنجدالطّلاّب، ترجمه سياح، اسلام،    ×    
 1373 الزهرا، السائرین، ترجمه عبدالرزاق آاشانى، انصارى، خواجه عبداالله، شرح منازل -١    
 1375االله عبداالله، اسرار عبادت، الزهرا،  جوادى آملى، آیت -٢    
 1373الدین محمد، دیوان حافظ، محمد،  حافظ، خواجه شمس -٣    
 1364حسن زاده آملى، استاد حسن، دیوان، رجاء،  -۴    
 1375حسن زاده آملى، استاد حسن، الهى نامه، رجاء،  -۵    
 1366الفلاح، رجاء،   آملى، استاد حسن، مفتاححسن زاده -۶    
 1417حسينى تهرانى، علاّمه سيد محمدحسين، رساله سير و سلوك منسوب به بحرالعلوم، علامه طباطبایى،  -٧    

 .ق.ه
 1361الالباب، حكمت،  حسينى تهرانى، علاّمه سيد محمد حسين، رساله لبالب -٨    
 1373لوة، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، الص خمينى، حضرت امام، آداب -٩    
 1375خمينى، حضرت امام، سرالصلوة، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى،  -١٠ 
 المسائل خمينى، حضرت امام، توضيح -١١ 
 1368، رجاء، (اربعين)خمينى، حضرت امام، چهل حدیث  -١٢ 
 ستاد اقامه نماز، طهارت روح -١٣ 
 1365، امير آبير، سعدى، آليات -١۴ 



المعارف، ترجمه ابو منصور بن عبدالمؤمن اصفهانى، علمى فرهنگى،  الدین، عوارف سهروردى، شيخ شهاب -١۵ 
1374 
 .ق. ه1411المتّهجد، بيروت،  الطائفه، مصباح شيخ ابى جعفر، محمد بن على بن الحسن الطّوسى، شيخ -١۶ 
 ن، دارالعلمطباطبایى، علامه سيد محمد حسين، الميزا -١٧ 
 عاملى، شيخ حر،وسایل شيعه -١٨ 
 1365عميد، فرهنگ عميد، امير آبير،  -١٩ 
 1374غزّالى، امام محمد، آيمياى سعادت، علمى فرهنگى،  -٢٠ 
 1359فهرى، سيد احمد، پرواز در ملكوت، نهضت زنان مسلمان،  -٢١ 
 1354فيض آاشانى، ملا محسن، دیوان، آتابخانه سنایى،  -٢٢ 
 1374، ترجمه رضا رجب زاده، پيام آزادى، (النجات ترجمه منهاج)فيض آاشانى، ملا محسن، راه نجات  -٢٣ 
 1374قرائتى، محسن، پرتوى از اسرار نماز، ستاد اقامه نماز،  -٢۴ 
 1374قرائتى، محسن، تفسير نماز، ستاد اقامه نماز،  -٢۵ 
 ىالجنان، انتشارات علم قمى، حاج شيخ عباس مفاتيح -٢۶ 
 آلينى، یعقوب بن اسحق، اصول آافى، علميه اسلاميه -٢٧ 
 1362المنير، یاسر قم،  االله على، مصباح مشكينى،آیت -٢٨ 
 مطهرى، شهيد مرتضى، تفسير سوره حمد -٢٩ 
 1372مطهرى، شهيد مرتضى، تعليم و تربيت در اسلام، صدرا،  -٣٠ 
 1375مطهرى، شهيد مرتضى، گفتارهاى معنوى، صدرا،  -٣١ 
 1375معين، فرهنگ معين، امير آبير،  -٣٢ 
 1374االله حاج ميرزا جواد، اسرارالصلوة، پيام آزادى،  ملكى تبریزى، آیت -٣٣ 
، ترجمه محمد راستگو، سایه، چاپ (المراقبات ترجمه)االله حاج ميرزا جواد، سلوك عارفان  ملكى تبریزى، آیت -٣۴ 
 دوم

 1368ى، مثنوى معنوى، جاویدان، الدین محمد بلخ مولوى، حضرت جلال -٣۵ 
 1366، حكمت، (السعادات جامع)نراقى، علامه ملا مهدى، علم اخلاق اسلامى  -٣۶ 
 1368الطّير، علمى فرهنگى،  نيشابورى، عطّار، منطق -٣٧ 

 
...................( Anotates )................. 

 10؛ «مصباح الشریعه»آاظمى خلخالى، زین العابدین،  (١
 13؛ «الهى نامه»االله حسن،  حسن زاده آملى، آیت (٢
 1، ج 27 تا 23؛ «پرواز ملكوت»فهرى، سيد احمد،  (٣
 همان (۴
 همان (۵
 همان (۶
 19لقمان؛  (٧
 26 تا 24، ص 1پرواز در ملكوت؛ ج  (٨
 26 تا 24، ص 1پرواز در ملكوت؛ ج  (٩
 175؛ «وةاسرارالصل»االله حاج ميرزا جواد،  ملكى تبریزى، آیت (١٠
 15 و 14سوره اعلى آیه  (١١
 همان (١٢
 همان (١٣
 39الهى نامه،  (١۴
 21 و 20؛ «اسرار عبادت»االله عبداالله،  جوادى آملى، آیت (١۵
اسرار »، «الرّأس وَالْقَدمين الْوَجه وَ الذِّراعَينِ وَ مسَح الْعَبْد غسل آن عِلَّة الوُضُوء الّتى مِنْ اَجلها صارَ عَلَى (١۶
 21 و 20؛ «دتعبا

 69؛ «الصلوة آداب»امام خمينى،  (١٧
 طهارة: 60؛ باب «الشریعه مصباح»، «وَطَّهِرَ قَلْبِكَ بَالتَّقْوى وَالْيَقين عِنْدَ طَهازَةَ جَوارِحِكَ بِاْلْماء (١٨



 ١  132پرواز در ملكوت، ج  (١٩
 37اسراى  (٢٠
 ١  153پرواز در ملكوت، ج  (٢١
 42؛ «لوةسرالص»امام خمينى،  (٢٢
 89شعرا  (٢٣
 عليه السلام مولى اميرالمؤمنين (٢۴
 15/الهى نامه (٢۵
 372/5الميزان؛ ج  (٢۶
 375/5الميزان؛ ج  (٢٧
 131 ص 1پرواز در ملكوت؛ ج  (٢٨
 26/اسرار عبادت (٢٩
 41/؛ نقل از سرالصلاة6/اسرارالعبادات و حقيقةالصَّلاةقاضى سعيد قمى (٣٠
 42/سرالصلوة (٣١
 67/الصلوة آداب (٣٢
 28/الهى نامه (٣٣
 115/بقره  (٣۴
 241/طهارت روح (٣۵
 263/1پرواز در ملكوت ج  (٣۶
 265/1پرواز در ملكوت ج  (٣٧
 1� 168؛ ج «آيمياى سعادت»غزّالى، امام محمد؛  (٣٨
 119/الصلوة آداب (٣٩
 115/الصلوة آداب (۴٠
 186/الطّير منطق (۴١
 31/الهى نامه (۴٢
 25/2ج / تپرواز در ملكو (۴٣
 همان (۴۴
 همان (۴۵
 292/اسرارالصلوة (۴۶
 فرهنگ عميد (۴٧
 67/سرالصلاة (۴٨
 420/3ج / السعادات جامع (۴٩
 60/17ج / الميزان (۵٠
 72/الفلاح مفتاح (۵١
 175/اسرارالصلوة (۵٢
 430/3ج / السعادات جامع (۵٣
 الرضاعليه السلام عيون (۵۴
 181/الشریعه مصباح (۵۵
 26/2ج / لكوتپرواز در م (۵۶
 284/اسرارالصلوة (۵٧
 851/مثنوى معنوى دفتر پنجم (۵٨
 86/الهى نامه (۵٩
 431/3ج / السعادت جامع (۶٠
 154/رساله سير و سلوك منسوب به بحرالعلوم (۶١
 75 و74/سرّالصّلوة (۶٢
 267/اسرارالصّلوة (۶٣
 197/تعليم و تربيت در اسلام (۶۴



 211/دیوان استاد حسن زاده آملى (۶۵
 36/الهى نامه (۶۶
 31/1ج / الميزان (۶٧
 32/1ج / الميزان (۶٨
 159/1ج / اصول آافى (۶٩
 فرهنگ معين (٧٠
 131ج / المعارف عوارف (٧١
 246-248/طهارت روح (٧٢
 24/مقدمه آقاى جوادى آملى بر سرّالصلوة (٧٣
 81 و 80/الفلاح مفتاح (٧۴
 77 و 76/سرّالصلوة (٧۵
 87/الهى نامه (٧۶
 1123/2ج / المنجد جمهتر (٧٧
 436/3ج / السعادات جامع (٧٨
 324/اسرارالصّلوة (٧٩
 226 و 221/الصّلوة آداب (٨٠
 84 و 83/سرّالصّلوة (٨١
 6/اللّه دستغيب؛ استعاذه شهيد بزرگوار آیت (٨٢
 61/الهى نامه (٨٣
 30/1ج / الميزان (٨۴
 30/1ج / الميزان (٨۵
 146/2ج / پرواز در ملكوت (٨۶
 88/لصلوةسرا (٨٧

٨٨) w »اَىْ « اللَّه بِسم»القائِلِ  مَعْنى قَولِ: الرّضاعليه السلام، حينَ سُئِلَ عَنِ تَفسيرالْبِسْمِلَه، قالَ  التَّوحيد عَنِ رُوِىَ فِى
 .»عَلامَةاَلْ: مَالسَّمَةُ؟ قال : الرَّاوى فَقْلْتُ لَه  قال. اللّه وَهَىالْعِبادَه اِسمٌ عَلى نَفْسى سَمَةٌ مِنْ سَماتِ

 236 و 235/الصّلوة آداب (٨٩
 344/اسرارالصلوة (٩٠
 استاد شهيد مرتضى مطهرى/ تفسير سوره حمد (٩١
 33/1ج / الميزان (٩٢
 المنجد ترجمه (٩٣
 28/الهى نامه (٩۴
 المنجد ترجمه (٩۵
 همان (٩۶
 همان (٩٧
 187/الشریعه مصباح (٩٨
 440/3ج / السعادات جامع (٩٩
 352 و 350/الصلوة آداب (١٠٠
 87/الفلاح مفتاح (١٠١
 31/الهى نامه (١٠٢
 30/اسرار عبادت (١٠٣
 201/سلوك عارفان (١٠۴
 93 و92/ و گفتارى معنوى442/3ج / السعادت جامع (١٠۵
 357 و 356/الصلوة آداب (١٠۶
 101 و 99� 100/سرالصلوة (١٠٧
 11/الهى نامه (١٠٨
 المنجدالطّلاب ترجمه (١٠٩



 162/تفسير نماز (١١٠
  بقره238تفسير آیه / الميزان (١١١
 375/الصلوة آداب (١١٢
 14/الهى نامه (١١٣
 261/اسرار عبادت (١١۴
 10/الصلوة آداب (١١۵
 263 و 262/الصلوة آداب (١١۶
 134/المعارف عوارف (١١٧
 .آرزو، خواهش: قطره آب پست، مُنْيَتْ : ؛ قطره ماء مهين 108/الهى نامه (١١٨
 444/19ج / الميزان (١١٩
 المنجدالطّلاب ترجمه (١٢٠
 333/14ج / الميزان (١٢١
 81/الهى نامه (١٢٢
 1281/409حكمت / البلاغه نهج (١٢٣
 44 تا 41/السائرین شرح منازل (١٢۴
 234 و 232/چهل حدیث (١٢۵
 77/اسرارالصلوة (١٢۶
 51/الهى نامه (١٢٧
 45/اسرار عبادت (١٢٨
 366/الصلوة آداب (١٢٩
 435/اسرارالصلوة (١٣٠
 25/سرّالصلوة (١٣١
 199/الشریعه مصباح (١٣٢
 331/3ج / الشيعه وسایل (١٣٣
 تفسيرالميزان (١٣۴
 864م / رساله عمليه حضرت امام خمينى (١٣۵
 58/الشریعه مصباح (١٣۶
 25/الفلاح مفتاح (١٣٧
 82� 81� 80/راه نجات (١٣٨
 68/گفتارهاى معنوى (١٣٩
 75 و 74/الفلاح مفتاح (١۴٠
 35 و 29� 30/المتهجد مصباح (١۴١

٢۴١) w   این دعا نسبتاً دعایى است طولانى، حقير فقط فراز آخر آنرا انتخاب آردم. 
 35/المتهجد مصباح (١۴٣
 79/الفلاح مفتاح (١۴۴
 954/رساله عمليه (١۴۵
 75/الفلاح مفتاح (١۴۶
 95/پرتوى از اسرار نماز (١۴٧
 428/3ج / علم اخلاق اسلامى (١۴٨
 63/2ج /  ملكوتپرواز در (١۴٩
 262/اسرارالصلوة (١۵٠
 187/الشریعه مصباح (١۵١
 1022م / رساله عمليه (١۵٢
 191/الشریعه مصباح (١۵٣
 1091م / رساله عمليه (١۵۴
 همان (١۵۵



 همان (١۵۶
 90/الفلاح مفتاح (١۵٧
 383/الفلاح مفتاح (١۵٨
 1118م / رساله عمليه (١۵٩
 1120م / همان (١۶٠
 1121م / همان (١۶١
 92/الفلاح مفتاح (١۶٢
 373/آداب نماز (١۶٣
 374/آداب نماز (١۶۴
 26/الجنان مفاتيح (١۶۵
 376/آداب نماز (١۶۶
 222/المنير مصباح (١۶٧
 224/المنير مصباح (١۶٨
 1017م / المسائل توضيح (١۶٩
 38/المتّهجد مصباح (١٧٠
 1091م / المسائل توضيح (١٧١
 همان (١٧٢
 38/المتّهجد مصباح (١٧٣
 965/المسائل توضيح (١٧۴
 39/المتّهجد مصباح (١٧۵
 337/ الصلوة آداب (١٧۶


